
 لامام ابو محمد حسن بن على عليه السزندگانى ام

 خسروىموسى  ترجمه از:

 زندگى حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام

 بخش اول ولادت و نامها و نقش انگشترى و شرح حال مادر آن جناب

اى كه حضرت امام على النقى و امام حسن عسكرى : شنيدم از بعضى مشايخ محلهنويسدمی -176باب  -ئععلل الشرا

 بهمين جهت اين دو امام را عسكرى لقب دادند. شدمیسكونت داشتند در سامرا عسكر ناميده 

لد شد، مادرش كنيزى متو 230در مدينه در ماه ربيع الاول سال السلام عليهحضرت ابو محمدّ  -315ص  -ارشاد مفيد

 دار بنام حديثه بود مدت خلافت آن سرور شش سال بود.بچه

هجرى حضرت ابو محمدّ حسن بن على بن محمدّ بن على بن  232روز دهم ماه ربيع الاول سال  -در مصباحين است

 متولد شد.السلام عليهموسى الرضا 

 اند.ه متولد شد بعضى روز چهارم ماه در روز دوشنبه گفتهمادرش حديث نام داشت در ماه ربيع الثانى، در مدين -دروس

اش ابو محمدّ آن جناب و پدر و جدش در زمان صامت، هادى، رفيق، زكى، نقى، كنيهالسلام عليهالقاب امام  -مناقب

عجل خودشان مشهور بابن الرضا بودند مادرش كنيز صاحب فرزندى بنام حديث بود فرزند امام منحصر به حضرت قائم 

 اللَّه له الفرج بود ديگر فرزندى نداشت.

 209بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

سال  23متولد شده با پدر خود مدت  232اند در سامرا سال روز جمعه هشتم ربيع الثانى در مدينه متولد شد. بعضى گفته

سال بود در سالهاى امامت ايشان بقيه فرمانروائى معتز كه چند ماه بيشتر نشد و بعد از و بعد از پدر مدت امامتش شش 

اند: شهيد شد و در سامرا او مهتدى و معتمد پس از پنج سال كه از خلافت معتمد گذشت آن جناب از دنيا رفت. گفته

داى ماه ربيع الاول مريض شد سال اند در ابتسال گفته 28كنار پدرش دفن گرديد بيست و نه سال تمام داشت بعضى 

 و در روز جمعه هشتم همان ماه از دنيا رفت. 260

هجرى بود و مادرش كنيزى صاحب فرزند بنام سوسن و  231محمدّ بن طلحه گفت: ولادتش در سال  -كشف الغمة

 اش ابو محمدّ و لقبش خالص بود.كنيه



و چند ماه بود و پس  23ين بيست و نه سال داشته كه با پدر خود از دنيا رفت بنا بر ا 260در هشتم ماه ربيع الاول سال 

 از پدر پنج سال و چند ماه زندگى كرد آرامگاه آن جناب در سامرا است.

از دنيا رفت، هنگام حكومت معتز و  260و در سال  231حافظ عبد العزيز گفته: لقب ايشان عسكرى بود و تولدش سال 

از دنيا رفت و سنش آن زمان  260متولد و در سامرا هشتم ماه ربيع الاول  232د سال اندر سامرا دفن شد. بعضى گفته

 سال بود، مادرش ام ولدى بنام حريبه و قبرش كنار قبر پدرش در سامرا است. 28

متولد شد و در روز جمعه از دنيا رفت بعضى روز چهارشنبه هشتم  231ابن خشاب گفت: حضرت ابو محمدّ در سال 

شود كه پس از پدر خود پنج سال و هشت ماه و سيزده روز سال مى 29اند كه عمرش گفته 260الاول سال ماه ربيع 

 زندگى كرد قبرش در سامرا و مادرش سوسن نام داشت.

متولد شد و در روز جمعه  232حميرى در كتاب دلائل گفته است: ابو محمّد حسن بن على در ماه ربيع الثانى سال 

 سالگى از دنيا رفت. 28در سن  260ول سال هشتم ماه ربيع الا

 210بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

از دنيا  260متولد شد و در سامرا هشتم ماه ربيع الاول سال  232روز جمعه هشتم ماه ربيع الثانى سال  -اعلام الورى

 رش كنيزى صاحب فرزند بنام حديث بود مدت امامت آن جناب شش سال بود.سال داشت ماد 28رفت، در آن موقع 

 هادى، سراج، عسكرى. ايشان و پدر و جدشان هر كدام در زمان خود مشهور بابن الرضا بودند.السلام عليهلقبهاى امام 

ت روز حكومت كرد در مدت امامت ايشان بقيه حكومت معتز چند ماهى بود پس از او مهتدى يازده ماه و بيست و هش

پس از او احمد معتمد پسر جعفر متوكل خليفه شد و بيست سال و يازده ماه خلافت او طول كشيد كه در سال پنجم از 

 اى كه پدرش نيز در آنجا دفن شده بود.خلافت او امام از دنيا رفت و در خانه خود در سامرا دفن شد همان خانه

اند بر اين مطلب روايت آن جناب و پدر و جدش و تمام ائمه را شهيد كردهبيشتر از دانشمندان شيعه معتقدند كه 

 را استدلال ميكنند كه فرموده است:السلام عليهحضرت صادق 

 «و اللَّه ما منا الا مقتول شهيد»

 خدا از حقيقت اطلاع دارد.

 اش بين گندمگون و سفيد بود و انگشترش نوشته بود:رنگ چهره -فصول المهمه



 «من له مقاليد السموات و الارض سبحان»

 متولد شد مادرش كنيزى فرزنددار بنام حديث بود. 232در ماه ربيع الثانى سال  -503ص  -1ج  -. كافى

اند، ولى صحيح اند سليل بوده بعضى حديث نيز گفتهنام مادرش بنا بر آنچه راويان حديث نقل كرده -عيون المعجزات

 متولد شده. 231اند در سال و صالح بشمار ميرفت بعضى روايت كرده همان سليل است از بانوان عارف

 اند نقش خاتمشبعضى دهم ربيع الثانى گفته 232مصباح كفعمى است كه تولد امام روز دوشنبه چهارم ربيع الثانى سال 

 «انا اللَّه الشهيد»

 واسطه بين ايشان و مردم عثمان بن سعيد بود.

 211بحار الأنوار(، ص:  50ين عليهم السلام ) ترجمه جلد زندگانى حضرت جواد و عسكري

 بخش دوم تصريح بامامت حضرت عسكرى عليه السلام

شنيدم فرمود: امام پس از السلام عليهاز صقر بن دلف نقل ميكند كه گفت از حضرت جواد  -50ص  2ج  -كمال الدين

اطاعت از او اطاعت از من است و امام پس او از من فرزندم على است كه امر او امر من و سخنش سخن من است و 

 فرزندش حسن است.

از محمدّ بن هارون صوفى نقل ميكند و او از عبد اللَّه بن موسى رويانى و او از عبد العظيم  -كمال الدين و امالى صدوق

من پسرم حسن است حال كند كه فرمود امام بعد از نقل مىالسلام عليهبن عبد اللَّه حسنى از حضرت على بن محمدّ 

 مردم چگونه خواهد بود در زمان امامت فرزند او.

صقر بن دلف گفت: از على بن محمّد بن على شنيدم كه فرمود امام بعد از من حسن و بعد از حسن  -كمال الدين

 فرزندش قائم است كه زمين را پر از عدل و داد ميكند همان طورى كه پر از ظلم و جور شده است.

شنيدم ميفرمود امام بعد از من پسرم حسن است السلام عليهابو هاشم جعفرى گفت از ابو الحسن عسكرى  -لدينكمال ا

 چگونه خواهيد بود در زمان پسر او.

عرضكردم براى چه فدايت شوم فرمود: زيرا او را نخواهيد ديد و نام بردنش نيز حرام است، عرضكردم: پس ما بچه نام 

 رمود بنام حجت آل محمّد صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم.ايشان را ميخوانيم ف



 212بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 از غيبت نعمانى و ارشاد مفيد و اعلام الورى همين حديث نيز نقل شده.

كند كه گفت: من در موقع وفات حضرت ابو  -نقل مىاز على بن عبد اللَّه بن مروان انبارى  -473ص  -بصائر الدرجات

محمدّ  -جعفر فرزند ابو الحسن حضور داشتم، ابو الحسن وارد شد براى او يك صندلى گذاشتند روى آن نشست ابو

يكطرف ايستاده بود وقتى ابو جعفر از دنيا رفت حضرت امام على النقى رو بامام حسن عسكرى كرده فرمود: سپاس خدا 

 كه امامت را بتو ارزانى داشت و ترا پس از فوت برادر بزرگترت بمنصب امامت امتياز بخشيد.را بنما 

ابو هاشم جعفرى گفت: من در حضور حضرت ابو الحسن عسكرى بودم هنگام درگذشت پسرش ابو  -غيبت شيخ

ى روى بمن نموده فرمود جعفر اين جريان مثل داستان پدرم ابراهيم و اسماعيل است در اين موقع حضرت امام على النق

ابو هاشم خدا را در مورد ابو جعفر بدا حاصل شد و بجاى او ابو محمدّ را تعيين كرد چنانچه در مورد اسماعيل برايش 

در مورد او تصريح كرد و باين مقام ممتازش نمود همان طورى السلام عليهبدا حاصل شد بعد از اينكه حضرت صادق 

 يال كردى گرچه بر خلاف ميل بيهوده گران باشد.است كه تو در دل با خود خ

 ابو محمّد پسرم جانشين بعد از من است، در نزد اوست آنچه احتياج پيدا كنيد با اوست لوازم امامت، خدا را سپاسگزارم.

د بودم در منزلش ابو جعفر از آنجا رالسلام عليهعلى بن عمرو نوفلى گفت: در خدمت امام على النقى  -غيبت طوسى

 است.السلام عليهشد گفتم امام بعد از شما اينست فرمود: نه امام بعد از من حسن 

فرمود: قائم بامر امامت پس از من السلام عليهاحمد بن محمّد بن رجاء گفت: حضرت امام على النقى  -غيبت طوسى

 فرزندم حسن است.

گفت خدمت حضرت امام هادى در صريا  احمد بن عيسى علوى كه از فرزندان على بن جعفر است -غيبت طوسى

رسيدم سلام كردم در همين موقع ابو جعفر و ابو محمدّ وارد شدند از جاى حركت كرديم كه سلام به ابو جعفر نمائيم 

 حضرت هادى

 213بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 م بامام خود بگذاريد اشاره كرد به ابو محمّد عليه السلام.فرمود اين امام شما نيست احترا



م كه كردمیشاهوية بن عبد اللَّه جلاب گفت: رواياتى از حضرت هادى در باره فرزندش ابو جعفر نقل  -غيبت طوسى

مورد ترسيدم در اين كرد پس از درگذشت ابو جعفر خيلى ناراحت شدم و متحير باقى ماندم مىدلالت بر امامت او مى

 چيزى بحضرت هادى بنويسم و راه چاره را نميدانستم.

اى نوشتم و تقاضاى دعا كردم در مورد گرفتاريهائى كه برايم اتفاق افتاد از طرف سلطان در مورد غلامان. در روزى نامه

جانشين من و  گردانند. در آخر نامه نوشته بود: مايل بودى سؤال كنى ازجواب نوشت كه دعا كردم و غلامان را بر مى

اند امام پس از درگذشت ابو جعفر و براى اين موضوع خيلى ناراحت بودى بدان خداوند گروهى را كه هدايت يافته

كند كه راه را بشناسند امام شما پس از من فرزندم ابو محمدّ است هر احتياجى  -گمراه نخواهد كرد بالاخره چنان مى

ما نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ  ند هر كه را بخواهد مقدم ميدارد و هر كس را بخواهد مؤخرشود خداوداشته باشيد بوسيله او حل مى
 در اين نامه توضيح لازم را دادم كه راهنماى هر صاحب عقلى است. أوَْ نُ نْسِها نََْتِ بِخَيٍْْ مِنْها أوَْ مِثْلِها

بن على بن موسى از دنيا رفت براى پسر ابو الصهبان گفت: وقتى ابو جعفر محمدّ بن على بن محمدّ  -غيبت طوسى

حضرت هادى يك صندلى گذاشتند روى آن نشست حضرت ابو محمّد امام حسن عسكرى نيز در يك كنار ايستاده بود 

وقتى غسل ابو جعفر تمام شد حضرت هادى روى بجانب ابو محمدّ كرده فرمود پسرم خداى را سپاسگزار باش ترا 

 بمقام امامت برگزيد.

از عبد اللَّه بن محمّد اصفهانى نقل ميكند كه حضرت هادى بمن فرمود: امام شما بعد از من كسى  -و ارشاد اعلام الورى

شناختيم پس از فوت حضرت هادى امام حسن محمّد را پيش از آن نمى -است كه بر بدنم نماز بخواند. حضرت ابو

 عسكرى خارج شد و بر بدن حضرت هادى نماز خواند.

 214بحار الأنوار(، ص:  50اد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد زندگانى حضرت جو 

على بن مهزيار گفت: بحضرت هادى ابو الحسن عرضكردم اگر پيش آمدى بكند كه پناه بخدا  -اعلام الورى و ارشاد

 ميبرم از آن، امام كيست؟

 ام منظورش امام حسن عسكرى بود.فرمود: من وصيت بفرزند بزرگترم كرده

كند كه گفت: خدمت حضرت ابو الحسن  -از على بن عمر و عطار نقل مى -م الورى و مناقب و ارشاد مفيد كلينىاعلا

كردم او امام خواهد بود پس از حضرت هادى. عرضكردم آقا رسيدم آن وقت پسرش ابو جعفر زنده بود و من خيال مى

 كداميك از فرزندان شما امتياز امامت را دارند.



اى نوشتم و سؤال كردم در اين مورد تعيين نكنيد تا خودم دستور دهم. من پس از فوت ابو جعفر نامه فرمود: كسى را

 امام بعد از شما كيست؟ در جواب نوشت فرزند بزرگترم حضرت ابو محمّد بزرگتر از جعفر )كذاب( بود.

مله حسن بن حسين افطس بود نقل سعيد بن عبد اللَّه گفت: گروهى از بنى هاشم كه از آن ج -اعلام الورى و ارشاد

كردند كه آنها حضور داشتند روز فوت محمدّ بن على بن محمدّ در آن روز براى حضرت امام على النقى فرشى گسترده 

ند بغير از غلامان و ساير مردم اطراف شدمیبودند و گروهى از بنى هاشم و بنى عباس كه در حدود صد و پنجاه نفر 

 امام نشسته بودند.

اين موقع حضرت ابو الحسن چشمش بحضرت امام حسن عسكرى افتاد كه با گريبان چاك و اشك جارى آمد ما در 

 شناختيم.ايشان را نمى

 امام هادى پس از ساعتى كه او ايستاده بود روى بجانبش نموده فرمود:

را بر  ناه للَّهِِ وَ إِناه إِليَْهِ راجِعُونَ إِ  فرزندم سپاس خدا را بگذار كه امامت را بتو سپرد. امام حسن عسكرى گريه كرده كلمه

 او را سپاسگزارم بر تكميل نمودن نعمتش نسبت بما. ما پرسيديم اين كيست؟ الْْمَْدُ للَّهِِ رَبِ  الْعالَمِينَ  زبان آورد گفت:

 گفتند اين آقا امام حسن فرزند حضرت هادى است.

شناختيم و متوجه شديم كه با اين فرمايش او را بمنصب امامت تعيين  در آن موقع در حدود بيست سال داشت ايشان را

 فرموده و جانشين خود قرارش داد.

 215بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 اى براى من نوشت باين مضمون:ابو بكر فهفكى گفت: حضرت هادى نامه -اعلام الورى

ترين غرائز از آل محمدّ است و محكمترين دليل را دارد او فرزند بزرگتر من است و محمدّ داراى صحيحپسرم ابو 

ميرسد هر چه از من ميپرسيدى از او بپرس كه رفع احتياج و نيازهاى شما را به او  جانشين من، امامت و متعلقات آن

 نمايد.مى

دم پس از درگذشت فرزندش ابو جعفر بامام تسليت محمدّ بن يحيى گفت: خدمت حضرت هادى رسي -اعلام الورى

گفتم ابو محمدّ نشسته بود شروع بگريه كرد امام هادى روى بفرزند خود كرده گفت: پسرم خدا ترا بجاى او بمن ارزانى 

 نموده و بامامت مفتخر كرده او را سپاسگزارى كن.



امام هادى چهار ماه قبل از فوت وصيت كرد يحيى بن يسار قنبرى گفت: حضرت ابو الحسن  -351ص  -اعلام الورى

 بفرزندش حسن و او را بامامت پس از خود معين كرد من و گروهى از غلامان را شاهد بر اين مطلب گرفت.
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 بخش سوم معجزات و مناقب امام عسكرى عليه السلام

ابو جعفر محمدّ بن عيسى بن احمد زرجى گفت در مسجد معروف بزبيد واقع در بازار  -194ص  -2ج  -كمال الدين

 سامرا مرد جوانى را ديدم كه ميگفت:

هاشمى است و از فرزندان موسى بن عيسى است )راوى ميگويد: ابو جعفر نام آن مرد را نبرد( پس از سلام نماز بمن 

 اى؟راى زيارت آمدهگفت: تو قمى هستى و ب

گفت: خانه موسى بن عيسى را در السلام عليهام در مسجد امير المؤمنين گفتم: من از اهالى قم هستم ولى مجاور كوفه

 كوفه ميشناسى؟ گفتم: آرى. گفت: من پسر او هستم.

ز برادر بزرگش گفت: پدر من دو برادر داشت برادر بزرگتر ثروتمند بود ولى برادر كوچك چيزى نداشت روزى ا

ششصد دينار بسرقت برد. برادر بزرگ تصميم گرفت برود خدمت حسن بن محمّد بن على بن محمدّ بن رضا عليهم 

 السّلام از او خواهش كند با برادرش صحبت كند شايد پول را در كند چون مردى شيرين زبان است.

گفتم ميروم پيش اسباس ترك كه همه كاره  گفت: سحرگاه من از رفتن خدمت امام حسن عسكرى منصرف شدم با خود

 شكايت ميكنم گفت: پيش اسباس رفتم ديدم مشغول بازى با نرد است مدتى ايستادم تا بازيشبه او  سلطان است و
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آمده گفت: بيا مولا حسن بن على ترا ميخواهد پيش السلام عليهلى تمام شود در همين موقع پيكى از طرف حسن بن ع

 آن جناب رفتم.

اى كه بسرقت برده شد فرمود: تو اول شب تقاضائى از من داشتى ولى صبحگاه از تصميم خود منصرف شدى برو كيسه

به  ت او را پيش من تاكنى بفرسنيكى كن و او را كمك نما اگر كمك نمىبه او  برگشت كرد از برادرت شكايت مكن و

 كمك كنم همين كه از خدمت امام خارج شدم غلامم را ديدم كه اطلاع داد كيسه پيدا شد.او 

 ابو جعفر گفت: فردا آن مرد هاشمى مرا بخانه خود برد و ميهمان او شدم.



را براى اين آقا نقل  گفت جريان مولود و ميلبه او  كنيزى را بنام غزال يا زلال صدا زد. وقتى آمد ديدم كنيز پيرى است

 كن.

از حكيمه درخواست كن السلام عليهگفت: ما نوزادى داشتيم بيمار شد خانمم گفت برو بخانه امام حسن عسكرى 

چيزى بدهد كه بوسيله آن مولود ما شفا يابد. من رفتم و اين تقاضا را كردم. حكيمه گفت همان ميلى كه چشم نوزادى 

 بياوريد منظورش پسر امام حسن عسكرى بود ميل را آوردند بمن داد. كه ديشب متولد شد سرمه كرديد

جستيم ولى بعدها من ميل را پيش خانم آوردم بچشم فرزندش كشيد خوب شد. آن ميل پيش ما بود از بركت آن شفا مى

 گم شد.

مى برايم نقل كرد ابو جعفر زرجى گفت در مسجد كوفه ابو الحسن بن يرهون برسى را ديدم همين حديث را از آن هاش

 بدون كم و كاست گفت همان مرد هاشمى برايم نقل كرده.

عمرو بن محمدّ بن ريان صيمري گفت: وارد شدم پيش ابو احمد عبيد اللَّه بن عبد اللَّه  -مناقب و خرايج و غيبت شيخ

تقاضا در مورد اين بود كه نوشته بود من از خدا چندين مرتبه السلام عليهبن طاهر بدستش نامه حضرت عسكرى 

 ام كه پس از سه روز گرفتار خواهد شد روز سوم او را خلع كردند و آنستمگر )مستعين( كرده
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 جريانها اتفاق افتاد تا كشته شد.

حضرت امام حسن عسكرى بودم فرمود وقتى قائم قيام كند ابو هاشم جعفرى گفت: خدمت  -غيبت شيخ و مناقب

 ها و قصرهاى مسجدها را خراب كنند.دستور ميدهد اين مناره

اند رو بمن نموده فرمود زيرا اينها را بدعت گذاردهالسلام عليهمن با خود گفتم براى چه چنين كند در همين موقع امام 

 هيچ پيامبر و امامى آنها را نساخته.

فرمود از گناهانى كه السلام عليهابو هاشم جعفرى گفت: حضرت ابو محمدّ امام عسكرى  -133ص  -شيخ طوسى غيبت

شود اين است كه شخص بگويد كاش مرا از همين يك گناه بازخواست كنند. من با خود گفتم اين مطلب بخشيده نمى

 ره تمام كارهاى خويش داشته باشد.دقيقى است آدم بايد متوجه كارهاى خود باشد و كمال دقت را در با

روى بجانب من نموده فرمود: صحيح است آنچه بخاطرت گذشت بكار بند زيرا تشخيص شرك در ميان السلام عليهامام 

 تر است يا راه رفتن آن مورچه روى پلاس سياه.مردم از ديدن اثر پاى مورچه بر روى سنگ سخت در شب تار مشكل



بن عمر بن يزيد گفت ابو الهيثم بن سبانه نقل كرد وقتى معتز امام عسكرى را تحويل به  احمد بن حسين -غيبت شيخ

گوشزد كرد كه چنان بر او تنگ بگيرد و در فشارش قرار دهد كه مردم به او  سعيد حاجب داد در قصر ابن هبيره و

 ها نقل كنند و خود عازم كوفه شد.گيرىها از آن سختداستان

 م نوشتم كه: جانم فدايت خبر ناگوارى بما رسيده كه بسيار بر ما گران است.اى براى امامن نامه

 در جواب نوشت پس از سه روز فرج ميرسد روز سوم معتز را خلع كردند.السلام عليهامام 

 تلعكبرى گفت: در حجره ابو على محمّد بن همام رحمه اللَّه -غيبت شيخ طوسى
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اى داشت به ابو على بن همام سلام كرد او جوابش را داد كنار دكانى بودم در اين موقع پير مردى رد شد كه بر تن جبه

شناسى؟ گفتم: نه، گفت اين غلام مولى امام حسن عسكرى است مايلى پير مرد رد شد ابو على بمن گفت اين مرد را مى

بدهى گفتم دو درهم كامل دارم. گفت همين قدر او به او  از احاديث او چيزى بشنوى گفتم: آرى. پرسيد پولى دارى كه

 را كافى است.

شويد تا پيش ايشان بيائيد گفت: بسيار گويد اگر ناراحت نمىكه رسيدم گفتم: ابو على مىبه او  من از پى پيرمرد رفتم

بدهم. گفت احتياج باين پول ندارم به او  قع ابو على اشاره كرد بمن كه پول راخوب. با هم برگشتيم نشست در اين مو

اى نقل ولى بعد گرفت. ابو على بن همام گفت عبد اللَّه براى ما آنچه از امام حسن عسكرى عليه السلام مشاهده كرده

 كن.

ين و برگ آن از سندس آبى رنگ شد كه زنظيرى در ميان، علويان است سوار اسبى مىگفت: استادم شخصيت بارز و بى

 بود.

كردند بطورى شد گروهى از مردم اجتماع مىروزهاى دوشنبه و پنجشنبه در سامرا ميرفت بديدن خليفه. آن روز كه مى

كردند كه كسى پياده شد و سر و صداى زيادى بلند بود. چنان ازدحام مىكه راه از اسب و قاطر و الاغ پر مى

 توانست راه برود.نمى

شدند بطورى ها از صدا خاموش مىخوابيد بطورى كه اسبها و الاغآمد سر و صدا مىمىالسلام عليهولى وقتى امام 

شد و احتياج بمواظبت كردن براى راه پيدا نمودن امام تا مزاحم آن سرور شدند كه خيابان باز مىچارپايان متفرق مى

گرفت دربانها صدا گرفت وقتى تصميم رفتن مىجايگاه خود قرار مى افتاد بعد به مقر خلافت ميرفت و درنشوند نمى



ها بگوش ميرسيد و متفرق شدند و شيهه اسبزدند وسيله سوارى ابو محمّد عليه السلام را بياوريد. مردم خاموش مىمى

 و ميرفت. شدمیند تا امام سوار شدمی

 كه مبادا يكى روزى خليفه آن جناب را خواست خيلى امام ناراحت شد، ترسيد
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از علويان يا بنى هاشم از او سخن چينى كرده باشد سوار مركب شد و رفت وقتى وارد خانه خليفه شد گفتند خليفه 

جناب برگشت رسيد به بازار چارپايان، سر و صدا  خواهى برگرد اما آنرفته است مايلى در مقام خود بنشين چنانچه مى

 و مزاحمت و رفت و آمد مردم زياد بود.

 همين كه امام وارد شد سكوت همه جا را فرا گرفت و چارپايان از صدا باز ماندند.

خريد. براى او اسب چموشى آوردند كه كسى جرات نداشت به آن آن جناب پيش مال فروشى رفت كه برايش مال مى

يك شود اسب را به ضرر به امام عليه السلام فروختند. روى بمن نموده فرمود: محمدّ! از جاى حركت كن زين و نزد

 برگ روى او بگذار.

من گفتم: نفرمود كه مرا اذيت نخواهد كرد بالاخره زين بر او گذاشتم آرام بود و حركت نكرد آوردم خدمت امام تا 

 فروشم.نمىبرويم مال فروش جلو آمده گفت اسب را 

بسپار. دلال آمد كه اسب را بگيرد آن حيوان همين كه او را مشاهده كرد پا به او  فرمود مهار اسب راالسلام عليهامام 

 بفرار گذاشت.

گويد ترسيدم وقتى فهميد اين اسب سوار شد براه افتاديم در اين موقع دلال آمده گفت صاحب اسب مىالسلام عليهامام 

فرمود ميدانم چگونه السلام عليهبفروش. امام به او  داند كه وضع اين اسب چگونه استند اگر مىچموش است برگردا

اسبى است. دلال گفت فروختم. امام بمن فرمود اسب را بگير. گرفتم و باصطبل آوردم ببركت مولايم كوچكترين 

 ناراحتى و اذيت نكرد.

وش راست او را گرفت و سوار شد بعد گوش چپ او را گرفت وارد خانه شد پيش اسب رفت گالسلام عليهوقتى امام 

خورد كردم تكان نمىريختم و در جلو او جوها را زير و رو مىباز سوار شد پس از آن به خدا قسم من جو پيش او مى

 و اين ببركت مولايم بود.
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دارد تا بالاخره گويند صاحبش را برمىابو محمّد گفت: ابو على بن همام نقل كرد كه چنين اسبى را صئول )چموش( مى

 شود و دستهاى خود را بصاحبش ميزند.او را بديوار ميزند يا روى دو پا بلند مى

علويهائى بود كه من مشاهده  محمدّ گفت استاد و مولايم امام حسن عسكرى بهترين و ارجمندترين شخص بنى هاشم و

م باز شدمیبرد باز بيدار نشست و بسجده ميرفت من خوابم مىخورد در محراب عبادت مىام هرگز شراب نمىكرده

آوردند ها مىكرد برايش انجير و انگور و هلو و از اين قبيل ميوهخوابيدم امام همان طور در سجده بود غذا كم ميل مىمى

فرمود: كردم آقا همه را ببرم مىهايت عرض مىكرد بعد ميفرمود محمّد اين را بردار ببر براى بچهمى يكى يا دو تا ميل

 ام.ببر. من از او سخاوتمندتر تا كنون نديده

كامل بن ابراهيم مدنى را فرستادند  1محمّد بن احمد انصارى گفت گروهى از مفوضه و مقصره -غيبت شيخ طوسى

عليه السّلام. كامل گفت من با خود گفتم از ايشان خواهم پرسيد كه آيا داخل بهشت خدمت امام حسن عسكرى 

 اش با من يكسان نباشد.شود كسى كه عقيدهنمى

وقتى خدمت امام رسيدم ديدم لباسهاى سفيد خيلى قشنگى بر تن دارد با خود گفتم امام و حجت خدا اين لباسها را 

دارد در اى ما را باز مىبا برادران خود مواسات كنيد و از پوشيدن چنين جامهدهد كه پوشد آن وقت بما دستور مىمى

اين موقع امام آستين بالا زد ديدم لباسى خشن در زير پوشيده روى پوست بدنش با تبسم فرمود: اين براى خدا است و 

 اين لباس براى شما ....

 مامابو هاشم گفت: هيچ وقت نشد كه خدمت حضرت ا -مناقب و خرايج
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اى مشاهده نكنم يك روز خدمتش رسيدم تصميم داشتم مقدارى نقره براى حسن عسكرى برسم و از آن جناب معجزه

ردم. همين كه از جاى حركت ساختن انگشترى بگيرم كه براى تبرك بدست نمايم. نشستم ولى منظور خود را فراموش ك

انگشترى پيش من انداخت فرمود تصميم داشتى مقدارى نقره بگيرى من بتو انگشتر السلام عليهكردم كه خارج شوم امام 

 دادم نگين و اجرت ساخت هم بنفع تو شد خدا برايت مبارك كند.

باره قرآن چه عقيده دارد مخلوق است ابو هاشم گفت: خيلى علاقه داشتم بدانم حضرت امام حسن عسكرى در  -خرايج

 اى آن روايتى كه از حضرت ابى عبد اللَّه نقل شده كه فرمود وقتىيا غير مخلوق. آن جناب بمن رسيد پرسيد مگر نشنيده

                                                           
ايشان بعلى بن ابى طالب)  گويند( مفوضه گروهى بودند كه اعتقاد داشتند خداوند دنيا را آفريد و اختيار آن را بدست حضرت محمد) ص( داد. بعضى مى1)  1

 ع( سپرد.



 گذشت نسبت به او كوچكىنازل شد برايش چهار هزار بال خلق گرديد به هر گروهى از ملائكه كه مى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  

 .2كردند و گفت اين نسبت خداوند بزرگ استمى

اى در زندان بوديم حضرت امام حسن عسكرى و برادرش جعفر را ابو هاشم جعفرى گفت: من با عده -مناقب و خرايج

نيز زندانى كردند ما اطراف آن جناب را گرفتيم و من صورت امام حسن را بوسيدم و ايشان را روى لحافى كه داشتم 

فر نيز نزديك ايشان نشست يك مرتبه با صداى بلند فرياد زد: وا شيطاناه منظورش صدا زدن كنيزش بود امام نشاندم جع

شد زندان بان صالح بن عليه السلام جعفر را از اين كار منع كرده، فرمود: ساكت باش آثار مستى از جعفر ديده مى

 وصيف بود.

رو بما نموده فرمود اگر در السلام عليهد من علوى هستم امام عسكرى كرمردى از جمحى با ما در زندان بود كه ادعا مى

 گفتمبود مىميان شما نامحرمى نمى
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 شويد.چه وقت آزاد مى

ز شما نيست از او بپرهيزيد داخل لباسهايش با دست اشاره بهمان مرد جمحى كرد او خارج شد فرمود اين شخص ا

گزارشى كه از شما براى سلطان تهيه كرده پنهان است يك نفر حركت كرد و لباسهاى او را جستجو نمود گزارش را پيدا 

 كرد كه بسيار خطرناك نوشته بود و گوشزد كرده بود كه ما تصميم داريم از داخل زندان نقب بزنيم و فرار كنيم.

آورد ما نيز گرفت موقع افطار آنچه غلامش غذا براى ايشان مىروزه مىالسلام عليهگفت: امام حسن عسكرى ابو هاشم 

ام را خورديم. يك روز من بواسطه ضعف نتوانستم روزه بگيرم در خانه ديگرى با مقدارى نان قندى روزهبا آن جناب مى

 با ايشان نشستم. باز كردم هيچ كس از اين جريان اطلاع نداشت بعد آمدم و

رو به غلام كرده فرمود: چيزى بده ابو هاشم بخورد او روزه نيست من لبخند زدم فرمود چرا ميخندى هر السلام عليهامام 

وقت مايلى نيرو و قدرت پيدا كنى گوشت بخور نان قندى قوه ندارد عرضكردم صحيح ميفرمايد خدا و پيامبرش و شما، 

دن كردم. فرمود سه روز از گرفتن روزه خوددارى كن كسى كه از روزه گرفتن ضعيف شده بر شما باد درود شروع بخور

 باشد تا سه روز از روزه خوددارى نكند نيرو نميگيرد.
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روزى كه آن جناب را از زندان مرخص كردند غلامش آمده گفت: آقا! غذا برايتان بياورم؟ فرمود: بياور ولى گمان 

 كنم از آن بخورم.نمى

 ايش غذا آورد و عصر امام آزاد شد در حالى كه روزه داشت فرمود اين غذا را بخوريد خدا شما را هدايت كند.ظهر بر

شود زن يك سهم ببرد و پرسيد كه چطور مىالسلام عليهابو هاشم گفت: فهفكى از امام حسن عسكرى  -مناقب و خرايج

 مرد از ميراث دو سهم داشته باشد.

 و تأمين مخارج زندگى برداشته شده و او كفيل پرداختفرمود چون از زن جهاد 

 224بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 ها نيست اين مخارج بعهده مردان است.غرامت

بود و ايشان همان  كردهالسلام عليهابو هاشم گفت: من در دل گفتم همين سؤال را ابن ابى العوجاء از حضرت صادق 

 جواب را داده بودند.

روى بمن نموده فرمود: صحيح است اين سؤال ابن ابى العوجاء بود و جواب يكى است السلام عليهدر اين موقع امام 

مان در علم و امر امامت يكسان هستيم رسول اكرم و امير زيرا او همين سؤال را كرده بود ما تمام از اولين رهبر تا آخرين

 لمؤمنين عليهما السّلام داراى فضيلت مخصوص بخود هستند.ا

كند بخشد كه احاطه مىفرمود: روز قيامت خداوند آنچنان مىابو هاشم گفت: از حضرت عسكرى شنيدم مى -خرايج

 سم ما مشرك نبوديم.خدا به خودت ق« وَ اللَّهِ ربَ نِا ما كُنها مُشْركِِينَ »گويند: بخشش بر بندگان به طورى كه مشركين نيز مى

من بخاطرم رسيد كه يك روز مردى از اصحاب حديثى برايم نقل كرد كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم اين آيه 

يعا  »را قرائت فرمود:   آمرزد. آن مرد گفت اگر چه مشرك باشد.خداوند تمام گناهان را مى« إِنه اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

روى بمن السلام عليهگذشت كه امام حرف او ناراحت شدم و در صورتش تند نگاه كردم اين خاطره در نظرم مى من از

 بد حرفى زده و بد روايت كرده.« إِنه اللَّهَ لا يَ غْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَ غْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ*» نموده فرمود:

للَّهِِ الْأَمْرُ  ت: محمدّ بن صالح از حضرت امام حسن عسكرى راجع بتفسير اين آيه پرسيدابو هاشم گف -مناقب و خرايج
فرمود در اختيار خداوند است امر، قبل از اينكه به آن امر نمايد و از براى اوست امر بعد از اينكه امر  مِنْ قَ بْلُ وَ مِنْ بَ عْدُ 



أَلا لَهُ الْْلَْقُ وَ الْأَمْرُ تبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  ين معنى همين آيه است:نمود، بهر طورى كه بخواهد. من در دل با خود گفتم ا
 .الْعالَمِينَ 

 در اين هنگام امام روى بجانب من نموده فرمود: همان طورى است كه تو

 225بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

ُ رَبُّ الْعالَمِينَ  أَلا»در دل خيال كردى  گفتم گواهى ميدهم كه شما حجت خدا هستيد در ميان « لَهُ الْْلَْقُ وَ الْأَمْرُ تبَارَكَ اللَّه

 مردم و فرزند حجت خدا.

رمود آيا ف يََْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُ ثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ  ابو هاشم گفت: محمّد بن صالح از اين آيه پرسيد -خرايج

شود محو كرد و از بين برد مگر چيزى كه بوده و آيا اثبات مينمايد جز چيزى را كه نبوده. من با خود گفتم اين بر مى

خلاف گفتار هشام بن حكم است كه ميگويد خداوند چيزى را نميداند مگر بعد از به وجود آمدنش. ناگهان امام 

تر است و عالم است به اشياء قبل از به وجود آمد نشان. گفتم برتر و بزرگ نگاهى بمن نموده فرمود خداوندالسلام عليه

 گواهى ميدهم كه شما حجت خدا هستيد.

ابو هاشم گفت: از حضرت امام حسن عسكرى شنيدم كه بهشت را درى است بنام معروف از آن درب  -مناقب و خرايج

را سپاسگزارى كردم و خوشحال شدم كه در برآوردن ند مگر اهل معروف و نيكى بمردم، من در دل خدا شومیداخل ن

 حاجت و نياز مردم كوشش ميكنم.

در اين موقع امام نگاهى بمن نموده فرمود اين كار خود را ادامه بده نيكوكاران دنيا همان نيكوكاران آخرتند خداوند ترا 

 از آنها قرار دهد يا ابو هاشم و بيامرزد ترا.

بردم از آن جناب السلام عليهبن يوسف عبدى را خدمت حضرت امام حسن عسكرى ابو هاشم گفت: حجاج  -خرايج

راجع بخريد و فروش سؤال كرد گفت گاهى با مردم معامله ميكنم بدون سود بهمان سرمايه اصلى حضرت عسكرى 

اى هم باشد، هرهآن يك دينار يك خر مبه همراه فرمود اشكالى ندارد اگر يك دينار را بدو دينار بدهى مشروط بر اينكه 

اى روى بجانب من كرده فرمود اضافهلام السعليهمن با خود گفتم اين شبيه همان كارى است كه رباخواران ميكنند امام 

كه ربا است آن طورى است كه تو خيال كردى ولى وقتى از حد ربا خارج شد و با آن فرق داشت اشكالى ندارد يك 

 ناشايست است دينار به دو دينار دست به دست شود

 226بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 



 در صورتى كه چيز ديگرى در اين ميان نباشد كه معامله روى آن قرار گيرد.

رثَْ نَا الْكِتابَ الهذِينَ ثُُه أوَْ  راجع به اين آيه:السلام عليهروايت شده از ابو هاشم كه سؤال كرد از امام  -239ص  -خرايج
 .3اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِ  لنَِفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِد  وَ مِنْهُمْ سابِق  بِالَْْيْْاتِ بِِِذْنِ اللَّهِ 

امام فرمود تمام اينها كه وارث كتاب هستند از آل محمّدند كسى كه ظالم بنفس خويش است آن كسى است كه اقرار ب

كردم راجع به ندارد و مقتصد كسى است كه عارف بامام است و سابق در خيرات خود امام ميباشد، من در دل فكر مى

 ام گرفت.مقام و موقعيت عظيمى كه خداوند به آل محمّد داده است گريه

باره عظمت مقام و موقعيت  تر از آنست كه تو در دل خيال كردى درنگاهى بمن نموده فرمود امر بزرگالسلام عليهامام 

آل محمّد صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم خدا را سپاسگزار باش كه ترا از چنگ زنندگان بدست آويز ولايت اين خاندان 

قرار داده روز قيامت كه هر گروه را با پيشواى خود فرا خوانند، ائمه عليهم السّلام را نيز خواهند خواست تو عاقبت 

 بخير هستى.

ابو هاشم جعفرى گفت: وقتى حضرت هادى امام على النقى از دنيا رفت پسرش حضرت امام حسن عسكرى  -جخراي

 مشغول غسل او شد بعضى از خدمتكاران چيزهائى از قبيل لباس و پول و ساير چيزها بنفع خود پنهان كردند.

اران را خواست فرمود اگر در مورد ككه از غسل پدر فارغ شد به مجلس خود بازگشت و آن خدمتالسلام عليهامام 

پرسم راست بگوئيد در امان خواهيد بود از كيفر در صورتى كه دروغ بگوئيد خواهم گفت هر چيزهائى كه از شما مى

 ايد و محل آن را نشان ميدهم آنگاه كيفرى كه شايسته آن هستيد خواهيد چشيد.كدام چه برداشته

 رمود فلانى تو فلان چيز رادر اين موقع روى بيك يك آنها نموده ف

 227بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

كاران برداشتى و فلان كس تو اين چيز را برداشتى همه قبول كردند آنچه فرموده بود برگرداندند بالاخره تمام خدمت

 اشيائى كه برده بودند تقديم امام كردند.
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ابو هاشم جعفرى گفت: يك روز من در خدمت حضرت امام حسن عسكرى از شهر خارج شديم آن جناب  -خرايج

جلو ميرفت و من نيز از پى ايشان در بين راه بفكر قرضى افتادم كه موقع پرداخت آن رسيده بود در اين انديشه بودم كه 

 از چه راهى آن را پرداخت كنم.

كند. در اين موقع همان طور كه سوار بود خم شد و با شلاق د: خداوند پرداخت مىرو بمن نموده فرموالسلام عليهامام 

 خود خطى روى زمين كشيد فرمود ابو هاشم پائين بيا اين را بردار ولى مطلب را پوشيده و پنهان كن.

 من پائين آمدم چشمم بشمشى از طلا افتاد آن را در كفش خود جاى دادم و براه افتاديم.

كردم كه اگر اين طلا معادل تمام قرضم بود كه بهتر و گر نه طلبكار را راضى ميكنم بهمين مقدار ولى بايد با خود فكر 

 اى انديشيد.در مورد مخارج زمستان از خوراك و پوشاك و ساير احتياجات چاره

پائين بردار و پنهان كن  براى مرتبه دوم نگاهى بمن نمود باز با شلاق خطى روى زمين كشيد فرمود بروالسلام عليهامام 

اين مرتبه شمشى از نقره بود آن را در كفش ديگر خود پنهان كردم مختصرى راه رفتيم امام مراجعت بمنزل خود نمود و 

من نيز رفتم بمنزل قرض خود را حساب كردم بعد شمش طلا را وزن نمودم معادل همان قرض بود بدون كم و زياد 

گيرى هر جهت نمودم معلوم شد كه چه مبلغ است كه بدون زياده روى و نه سختبعد حساب مخارج زمستان را از 

ميتوانم زمستان را بسر برم بعد شمش نقره را وزن كردم مطابق با همان مبلغى كه من پيش بينى كرده بودم درآمد بدون 

 كم و زياد.

 بطريق كمك پزشك در شهرستان رى نقل كرد او پيش از صد -خرايج

 228بحار الأنوار(، ص:  50جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد  زندگانى حضرت

 سال داشت گفت من شاگرد بختيشوع طبيب متوكل بودم از بين شاگردان مرا بيشتر مورد لطف قرار ميداد.

كه روزى حضرت امام حسن عسكرى پسر على بن محمدّ بن على بن موسى الرضا عليهم السّلام به بختيشوع پيغام داد 

 بهترين شاگرد خود را بفرست تا مرا رگ بزند.

بختيشوع مرا انتخاب كرده گفت ابن الرضا از من خواسته يك نفر را براى فصد بفرستم متوجه باش او داناترين فرد روى 

 زمين است دقت كن مبادا در مورد دستورى كه ميدهد اعتراض كنى.

قت احتياج داشت مرا بخواهد. موقعى كه من خدمتش رسيدم خدمت آن جناب رفتم دستور داد در اطاقى باشم هر و

بهترين وقت براى فصد بود ولى موقعى مرا براى فصد خواست كه برايش خوب نبود يك طشت بزرگ حاضر كرده بود 



اى كه طشت پر شد بعد فرمود خون را قطع كن من قطع كردم من رگ اكحل را فصد كردم خون پيوسته ميريخت باندازه

 را شست و بست. دست خود

باز مرا بهمان اطاق برگردانيد غذاهاى گرم و سرد مقدار زيادى آوردند تا عصر آنجا بودم باز مرا خواست. فرمود رگ را 

باز كن همان طشت را دو مرتبه خواست. من رگ را باز كردم خون جارى شد تا طشت پر گرديد. فرمود قطع كن خون 

 ا به همان اطاق برگردانيد شب همان جا خوابيدم.را قطع كردم دست خود را بست باز مر

فردا صبح كه آفتاب برآمد مرا خواست و همان طشت را آوردند فرمود رگ را بگشا من گشودم مثل شير دوشيده مايعى 

خارج گرديد تا طشت پر شد باز دستور داد قطع كنم. قطع كردم دست خود را بست يك دست لباس و پنجاه دينار طلا 

فرمود اين را بگير مرا معذور دار هديه ايشان را گرفتم عرض كردم آيا امر و دستورى بمن ميفرمائيد فرمود با بمن داد 

 شوى خوش رفتارى كن.كسى كه در دير عاقول همسفر مى

 من پيش استادم بختيشوع رفتم و جريان را شرح دادم گفت تمام پزشكان

 229بحار الأنوار(، ص:  50ترجمه جلد زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) 

در اين مطلب اتفاق دارند كه بيش از هفت كسيل و پيمانه در بدن انسان خون وجود ندارد آنچه تو نقل كردى اگر از 

چشمه آبى خارج شود جاى تعجب است از همه عجيبتر جريان شير است كه خارج شده ساعتى در فكر فرو رفت بعد 

ستجو بود تا در لابلاى كتابها در اين مورد مطلبى بيابد ولى چيزى پيدا نشد بعد گفت در ميان شبانه روز پيوسته در ج

اى براى او نوشت نصرانيان كسى ديگر باقى نماند كه در علم طب واردتر از راهبى باشد كه ساكن دير عاقول است نامه

 بالا سر برآورده گفت: و جريان را شرح داد من بآنجانب رفتم از خارج دير او را صدا زدم از

اى. جوابدادم آرى. سبدى را آويزان كرد و نامه را در اى آوردهكيستى؟ گفتم من از شاگردان بختيشوع هستم گفت نامه

آن گذاشتم بالا كشيد و خواند پس از خواندن نامه فورى از دير فرود آمده گفت تو آن آقا را فصد كردى گفتم: آرى 

 ر بر قاطرى شده رفت.گفت خوشا بحال مادرت سوا

هنوز يك سوم از شب باقى مانده بود كه بسر من رأى رسيديم گفتم مايلى بخانه استادم برويم يا منزل همان آقائى كه او 

 ام.را فصد كرده

بالاخره قبل از اذان صبح رسيديم در خانه امام عليه السّلام. در اين موقع در باز شد و غلامى خارج گرديد گفت كداميك 

ز شما راهب در عاقول هستيد. گفت منم اجازه ورود داد غلام رو بمن نموده گفت تو دو قاطر را نگهدار با او داخل ا

 شد.



هاى رهبانيت را از تن خارج نموده و لباسى من تا موقعى كه آفتاب برآمد همان جا ايستادم راهب خارج شد ديدم لباس

 خانه استادت.سفيد در تن دارد و مسلمان شده گفت مرا ببر ب

افتاد با عجله بطرفش دويد گفت چه باعث شد كه دين خود را رها كردى گفت عيسى به او  همين كه چشم بختيشوع

مسيح را پيدا كردم و بدست او اسلام آوردم. پرسيد تو عيسى را ديدى گفت نظير او را زيرا چنين فصدى را جز عيسى 

دلائلى كه دارد. بعد خدمت حضرت امام حسن عسكرى را برگزيد  كسى نكرده اين شخص نيز مانند اوست در معجزه و

 و تا زنده بود در خدمت ايشان بود.
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جعفر بن شريف گرگانى گفت: سالى بحج رفتم. و در سامرا خدمت حضرت امام حسن عسكرى رسيدم  -خرايج

من مقدارى مال فرستاده بودند تصميم داشتم كه از ايشان سؤال كنم آن امانتها را بكه بدهم قبل از اينكه به همراه دوستان 

 اى بمبارك خادم من بسپار.چيزى بپرسم فرمود هر چه با خود آورده

د: تو پس از انجام حج من دستور امام را انجام داده خارج شدم. عرضكردم شيعيان گرگان خدمت شما سلام دارند. فرمو

برنميگردى؟ عرضكردم چرا فرمود تو پس از صد و هفتاد روز بگرگان خواهى رسيد روز جمعه سه شب از ماه ربيع 

الآخر گذشته است اول روز به آنها بگو من همان روز نزديك غروب خواهم آمد بسلامتى راه خود را از پيش بگير و برو 

ى وقتى پيش خانواده خود رسيدى براى پسرت كه شريف نام دارد فرزندى متولد بلطف خدا بسلامت ميروى و برميگرد

 شده او را صلت بن جعفر بن شريف نام بگذار خداوند او را بمقامى خواهد رساند و از دوستان ما است.

كند هر مىعرضكردم يا ابن رسول اللَّه ابراهيم بن اسماعيل گرگانى يكى از شيعيان شما است كه خيلى بدوستان كمك 

سال بيش از صد هزار درهم از مال خود را بدوستان ميدهد فرمود خداوند پاداش اين نيكوكارى ابو اسحق ابراهيم بن 

بگو حسن بن به او  پسرى كامل و سالم عنايت نمايد كه معتقد بحق باشدبه او  اسماعيل را بدهد و گناهانش را بيامرزد و

 على گفت اسم پسرت را احمد بگذار.

متش مرخص شدم و اعمال حج را بسلامتى انجام دادم و صبح روز جمعه همان طورى كه فرموده بود وارد گرگان از خد

نزديك السلام عليهشدم در ماه ربيع الثانى دوستان بديدنم آمدند و مرا تهنيت گفتند من به آنها بشارت دادم كه امام 

 ياجات خود را در نظر بگيريد و جمع كنيد.غروب وارد گرگان خواهد شد نيازها و مسائل و تمام احت

وارد شد ابتدا آن جناب بهمه السلام عليهپس از نماز ظهر و عصر تمام آنها در خانه من اجتماع كردند ناگهان ديدم امام 

 ما سلام داد سپس ما پيش رفتيم و دستش
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را بوسيديم آنگاه فرمود: من بجعفر بن شريف وعده داده بودم كه امروز اينجا بيايم نماز ظهر و عصر را در سامرا خواندم 

 آنگاه براى تجديد عهدى پيش شما آمدم اكنون هر سؤال و مطلبى داريد بپرسيد.

رم جابر يكماه است كه چشم خود را از دست اول كسى كه سؤال كرد نضر بن جابر بود عرضكرد يا ابن رسول اللَّه پس

 داده برايش دعا بفرمائيد خوب شود.

آمدند و حاجات خود را ميخواستند و فرمود: او را بياور با دست روى چشمهاى او كشيد بينا شد يكى يكى پيش مى

ن روز بجانب سامرا آورد بطورى كه هيچ كدام مأيوس نشدند و براى آنها دعاى خير گفت. هماخواسته همه را برمى

 برگشت.

 علی بن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على گفت: -مناقب و خرايج

در خدمت حضرت امام حسن عسكرى از دار الخلافه تا منزل آن جناب رفتيم وقتى بمنزل رسيد من تصميم گرفتم 

رد فرمود با اين پول كنيزى برگردم فرمود صبر كن وارد خانه شد بعد بمن اجازه ورود داد و دويست دينار لطف ك

 خريدارى كن فلان كنيزت از دنيا رفت.

گفت: وقتى من از منزل خارج شدم كنيز بسيار سر كيف و خوب بود بخانه برگشتم در بين راه غلامم بمن برخورد، 

 گفت فلان كنيز از دنيا رفت پرسيدم سبب مرگ او چه بود، گفت آب بنوشيد آب در گلويش گير كرد و مرد.

حسن بن ظريف گفت دو مسأله برايم پيش آمد كرد با خود فكر كردم براى حضرت امام حسن  -اقب و خرايجمن

 بنويسم.السلام عليهعسكرى 

بوسيله چه چيز قضاوت ميكند و مجلس او كجا است خيال السلام عليهاى نوشتم و در آن پرسيدم حضرت قائم نامه

ام نوشت راجع بقائم به تب شده بكنم ولى فراموش نمودم. در جواب نامهداشتم سؤالى نيز در باره كسى كه مبتلا 

كند او با علم خود مانند داود قضاوت خواهد كرد و احتياجى پرسيده بودى كه پس از قيام چگونه بين مردم قضاوت مى

( إِبْراهِيمَ  دا  وَ سَلاما  عَلى)يا نارُ كُونِ بَ رْ  بشاهد نخواهد داشت ميخواستى راجع به تب سؤال كنى روى يك كاغذ بنويس

 و بگردن شخص
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 تبدار آويزان كن همين كار را كردم تبدار شفا يافت.



پدرم در اصطبل  احمد بن حارث قزوينى گفت: من با پدرم در سامرا بوديم -438ص  -4ج  -مناقب آل ابى طالب

حضرت امام حسن عسكرى بنعلبندى چهار پايان اشتغال داشت. خليفه عباسى مستعين استرى داشت كه از حسن و 

كنندگان توانست بر آن زين و برگ بگذارد هيچ كدام از تربيتنظير بود ولى قاطرى چموش بود كه كسى نمىزيبائى بى

 ر شوند.اسب نيز نتوانستند بر او زين بگذارند و سوا

شود و يا اين يكى از نديمان مستعين گفت: خوب است از پى امام حسن عسكرى بفرستى اينجا بيايد يا او سوار مى

 آن جناب رفت.به همراه قاطر او را ميكشد از پى حضرت ابو محمدّ فرستاد پدرم نيز 

گذاشت آن حيوان عرق كرد بعد  وقتى امام وارد حياط شد ديد قاطر در صحن حياط ايستاده دست خود را بر شانه او

بپدر السلام عليهبجانب مستعين رفت او احترام شايانى از امام نمود و تقاضا كرد كه افسار بدهان اين قاطر بگذارد امام 

من گفت افسار بدهان او بگذار: ولى مستعين گفت: من مايلم شما اين كار را بكنيد امام عباى خويش را كنار گذاشت و 

بپدرم السلام عليهكت كرده قاطر را لجام نمود بجاى خود برگشت باز مستعين گفت زين بر او بگذاريد امام از جاى حر

فرمود زين قاطر را بگذار مستعين درخواست كرد كه خودتان اين كار را بكنيد امام زين بر قاطر گذاشت و بجاى خود 

 برگشت.

اشكالى ندارد از جاى حركت كرد سوار بر قاطر شد بدون مستعين عرضكرد: ممكنست سوار اين مركب شويد فرمود 

اينكه ناراحتى بوجود آورد بعد ركاب كشيد و قاطر را بر دويدن وادار كرد سپس او را به آرامى براه رفتن واداشت بسيار 

رم گفت: قاطر بپدالسلام عليهآنگاه پياده شد مستعين گفت اين قاطر را در اختيار شما گذاشتم. امام  كردمیخوب حركت 

 را بگير و ببر پدرم افسارش را گرفته برد.
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علی بن زيد بن حسين بن زيد بن علی گفت: من اسبى داشتم كه خيلى به آن علاقمند بودم هميشه در  -مناقب و خرايج

 دم.كرمجالس از او صحبت مى

رسيدم پرسيد اسب را چه كردى عرضكردم اكنون بر در خانه شما است السلام عليهروزى خدمت امام حسن عسكرى 

 فرمود قبل از شب شدن آن را عوض كن اگر يك مشترى پيدا كردى اين كار را بتأخير نيانداز.

ال فكر و بخانه خود رفتم اين در اين موقع شخصی وارد شد و صحبت ما ناتمام ماند من از جاى حركت كردم در ح

توانم در اين مورد حرفى بزنم. من در فروش آن خيلى قيمت بالائى را گذاشتم جريان را ببرادرم گفتم. او گفت من نمى

پس از نماز عشاء غلامى كه متصدى تيمار اسب بود آمد و گفت اسب هم اكنون مرد فهميدم منظور امام از آن فرمايش 

 همين بوده.



رسيدم در دل با خود ميگفتم چقدر خوب است آن جناب بجاى اسبم بمن مركبى ببخشند السلام عليهمت امام فردا خد

همين كه نشستم، فرمود اشكالى ندارد بجاى وسيله سواريت بتو مركبى ميدهم رو بغلام خود نموده فرمود همان ماديان 

 و سوارى بهترى دارد. تربده اين مركب از اسب تو بهتر است و عمرش طولانىبه او  مرا

بودم از سختى زندان و ناراحتى غل و السلام عليهابو هاشم جعفرى گفت: خدمت امام حسن عسكرى  -مناقب و خرايج

زنجير شكايت كردم در جواب من نوشت تو نماز ظهر را امروز در منزل خود خواهى خواند موقع ظهر مرا از زندان 

 ود خواندم.خارج نمودند نماز ظهر را در منزل خ

اى كه نوشتم تقاضاى كمكى بكنم ولى خجالت كشيدم وقتى بمنزل وضع مالى من خوب نبود تصميم داشتم در نامه

برايم صد دينار فرستاد و نوشت هر گاه احتياجى داشتى خجالت نكش درخواست خود را بنويس السلام عليهرسيدم امام 

 آنچه مايلى بتو داده خواهد شد.

 ابو حمزه نصير خادم گفت: بارها شنيدم كه حضرت امام -مناقب و خرايج
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، بعضى رومى و برخى ترك و بعضى از كردمیبا غلامان خود بزبان محلى آنها صحبت السلام عليهحسن عسكرى 

ر شگفت بودم با خود ميگفتم: اين شخص در مدينه متولد شده چگونه باين زبانها آشنا صقالبه بودند من از اين جريان د

از دنيا رفت من اين جريان را در دل با خود السلام عليهاست اين جريان را بكسى نگفتم تا حضرت امام على النقى 

ين ساير مردم ممتاز و برجسته هميشه ميگفتم روزى آن جناب روى بمن نموده فرمود: خداوند پيشوا و امام را از ب

كند بهمين جهت تمام زبانها و نژادها و اتفاقها را ميداند اگر غير از اين باشد فرقى هر چيزى عنايت مىبه او  مينمايد و

 بين امام و ساير مردم نخواهد بود.

قه داشتم فرزندى داشته مالكى از ابن فرات نقل كرد كه گفت: من در سامرا كنار خيابان نشسته بودم خيلى علا -خرايج

باشم در اين موقع امام ابو محمّد حضرت عسكرى سواره از آنجا رد شد عرضكردم شما فكر ميكنى من داراى فرزند 

 بشوم با سر اشاره كرد آرى، گفتم: پسر باز با سر اشاره كرد نه خداوند بمن دخترى عنايت كرد.

د مريض شد بجانب محله عسكر رفتم در آن موقع پسرم در على بن يزيد معروف بابن رمش گفت: پسرم احم -خرايج

اى براى حضرت عسكرى نوشته تقاضاى دعا كردم در جواب من نوشت مگر نميدانى هر چيزى مدتى بغداد بود نامه

 دارد. پسرم از دنيا رفت.



ند بمن اى خدمت حضرت عسكرى نوشتم و تقاضاى دعا كردم كه خداوابو سليمان محمودى گفت: نامه -خرايج

فرزندى بدهد در جواب نوشت خداوند ترا فرزندى عنايت خواهد كرد و در باره او بتو صبر ميدهد داراى پسرى شدم 

 ولى از دنيا رفت.

اى خدمت حضرت عسكرى نوشتم و تقاضا كردم از جهت تبرك محمّد بن على بن ابراهيم همدانى گفت: نامه -خرايج

 تر عموى من بود فرزندى بمن عنايت كند.دعا فرمايند خداوند از همسرم كه دخ
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 در جواب نوشت: خداوند پسرهائى بتو ميدهد. چهار پسر برايم متولد شد.

ى بوديم چون روز بيرون حلبى گفت: ما در محله عسكر اجتماع كرده منتظر تشريف آوردن امام حسن عسكر -خرايج

آمدن امام بود دستور امام رسيد كه هيچ كدام بمن سلام نكنيد و نه با دست و نه با سر بطرف من اشاره كنيد زيرا براى 

 شما خطر دارد.

 ام.گفت اهل مدينه -كنار من جوانى ايستاده بود گفتم از كجا هستى

ام از نزديك ايشان را حسن عسكرى اختلاف بوجود آمده آمده اى گفت در بين ما راجع بامامتگفتم: اينجا چرا آمده

 ملاقات كنم. و چيزى بشنوم تا برايم ثابت شود و قلبم تسكين يابد من از اولاد ابى ذر غفارى هستم.

با خادم خود خارج شد همين كه روبروى ما رسيد نگاهى السلام عليهدر همين بين حضرت امام حسن عسكرى 

ود: تو از فرزندان ابى ذر غفارى هستى جوابداد آرى گفت مادرت حمدويه چطور است گفت خوب بجوانك كرده فرم

شناختى، گفت: نه گفتم پس همين دليل برايت امام رد شد. من بجوان گفتم قبل از اين مرتبه ايشان را ديده بودى و مى

 كافى است گفت كمتر از اين هم مرا كافى بود.

اش حاكى از خوبى بود برخورد كردم گفت: پسر عموئى : با مردى از اهل سيب كه چهرهيحيى بن مرزبان گفت -خرايج

گفتم من نيز به او  كنددارم كه در باره امامت حضرت عسكرى و ساير امامان با من مخالف است و پيوسته بحث مى

گهان مشاهده كردم حضرت اى نبينم. وارد سامرا شدم براى كارى ناشوم تا علامت و نشانهبامامت ايشان معتقد نمى

آيد با خود گفتم: اگر دستش را بسر كشيد و آن را گشود و نگاه كرد دو مرتبه برگرداند معتقد بامامتش عسكرى مى

 خواهم شد.

 همين كه بمن رسيد دست خود را بسر كشيد و باز كرد بعد چنان چشمانش بنظر من درخشيد بعد برگرداند.



 با تو در باره امامت بحث داشت چه شدسپس فرمود: يحيى پسر عمويت كه 

 236بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 گفتم او را سلامت گذاشتم و بدينجا آمدم، فرمود: بعد از اين با او بحث مكن اين سخن را فرمود و رفت.

السلام عليهاى براى حضرت عسكرى رهم طلبكار بودم نامهابن الفرات گفت: من از پسر عمويم ده هزار د -خرايج

نوشتم و در آن نامه تقاضا كردم در اين مورد دعا بفرمايند در جواب نوشت: اول پول ترا خواهد داد و پس از روز جمعه 

 ميرد.مى

 نميدادى!.پسر عمويم طلب مرا پرداخت نمود از او پرسيدم چطور شد كه طلب مرا دادى با اينكه مدتها بود 

 گفت: حضرت عسكرى را در خواب ديدم بمن فرمود: اجلت نزديك شده بدهكارى خود را به پسر عمويت بپرداز.

قحط سالى شد خليفه دستور داد السلام عليهعلى بن حسن بن شاپور گفت: در زمان حضرت عسكرى  -مناقب و خرايج

بروند سه روز پشت سر هم رفتند بمصلّى و دعا كردند امّا وزير دربار و تمام اهل مملكت براى نماز استسقاء بصحرا 

 باران نيامد.

روز چهارم جاثليق عالم نصارى با نصرانيان و رهبانان بصحرا رفتند در ميان آنها راهبى بود همين كه دست خود را بدعا 

 ن نصارى پيدا كردند.سان به باريدن مردم بشك افتادند و در شگفت شده تمايل بديبرداشت آسمان شروع كرد ژاله

فرستاد آن وقت زندانى بود بعد از اينكه از زندان خارجش كرد گفت بفرياد السلام عليهخليفه از پى امام حسن عسكرى 

امت جدت برس كه دارند از دست ميروند فرمود من فردا بصحرا خواهم رفت و شك و ترديد را ان شاء اللَّه از ميان 

 برميدارم.

نيز با گروهى از اصحاب بيرون آمد همين كه ديد السلام عليهبا رهبانان خارج شد حضرت امام حسن روز سوم جاثليق 

راهب دست خود را بلند كرده بيكى از غلامان خويش فرمود دست راست او را بگير و آنچه بين انگشتان خود پنهان 

 خوانىكرده خارج كن غلام دستور را انجام داد از بين دو انگشت سبابه او است
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آن را در دست گرفت آنگاه فرمود حالا تقاضاى باران كن دعا كرد و السلام عليهسياه بيرون آورد حضرت امام حسن 

 طلب باران نمود آسمان كه قبلا ابرى بود صاف شد و خورشيد بيرون آمد.



فرمود اين مرد بقبر يكى از انبياء گذشت اين استخوان بدست او آمد السلام عليهيفه گفت اين استخوان چيست؟ امام خل

 بارد.استخوان پيامبرى را نميگشايند مگر اينكه باران بشدت مى

وارد سامرا السلام عليهابو سليمان گفت: ابو القاسم حبشى نقل كرد كه هر سال اول شعبان بزيارت امام عسكرى  -خرايج

م يك سال قبل از شعبان وارد سامرا شدم با خود كردمیرا زيارت السلام عليهم بعد در نيمه شعبان حضرت حسين شدمی

 گفتم ديگر در ماه شعبان براى زيارت نخواهم آمد.

بجانب سامرا ماه شعبان كه شد تصميم من عوض شد و گفتم زيارتى را كه هر سال انجام ميدادم ترك نخواهم كرد 

اطلاعى ميدادم اما اين السلام عليهشدم بوسيله نامه يا پيغام بامام عسكرى رهسپار شدم هر وقت وارد محله عسكر مى

مرتبه گفتم زيارت خود را مشوب و مخلوط باغراض دنيوى نكنم بصاحب منزل خود گفتم به كسى اطلاع نده كه من 

 ام.آمده

زند در حال تعجب گفت: اين دو صاحب منزل دو سكه طلا برايم آورد و لبخند مى يك شب در آنجا اقامت كردم ديدم

 دينار را امام براى من فرستاده است و فرموده است به حبشى بگو:

 «من كان في طاعة اللَّه كان اللَّه في حاجته»

 هر كه در راه فرمانبردارى خدا باشد خدا نياز او را برطرف ميكند.

رت عسكرى گفت: موقعى كه امام در خواب بود ديدم نورى از سر مباركش بجانب آسمان بذل غلام حض -خرايج

 ساطع است.

رسيدم السلام عليهعلى بن زيد بن على بن الحسين بن زيد گفت: خدمت حضرت ابو محمدّ امام عسكرى  -خرايج

الا نيست خيلى ناراحت شدم اما چيزى نشسته بودم ناگهان يادم آمد كه پنجاه دينار داخل شال خود پنهان كرده بودم و ح

 نگفتم و نه جريان را اظهار كردم حضرت امام عسكرى رو بمن نموده فرمود ان شاء اللَّه محفوظ
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 است بخانه آمدم برادرم پولها را بمن داد.



السلام عليهابو العيناء محمدّ بن قاسم هاشمى گفت: وقتى خدمت امام حسن عسكرى  -433ص  4ج  -مناقب و خرايج

فرمود غلام آب بياور براى او م از جلالت و مقام آن جناب خجالت ميكشيدم آب بخواهم مىشدمیميرفتم تشنه كه 

 .4او را حاضر كن فرمودبه غلام مىالسلام عليهگاهى در دل خيال حركت كردن داشتم ميديدم امام 

ابو بكر فهفكى گفت تصميم گرفتم بسامرا بروم براى كارى كه داشتم مدتى در آنجا بودم روزى كه امام  -خرايج

شد من در كوچه ابى قطيعه بن داود نشستم ناگهان آن جناب آمد ميرفت بدار العماره چشم از منزل خارج مىالسلام عليه

بايشان عرض ميكنم اگر خارج شدن من از سامرا برايم خوب است تبسم برويم  من كه بايشان افتاد با خود گفتم

 بفرمائيد.

همين كه بمن رسيد لبخندى عالى بصورتم زد همان روز خارج شدم دوستان برايم نقل كردند كه طلبكارى از پى من 

 زد من وجود نداشت.برد زيرا مال او نكرد آبرويم را مىآمده بود كه از من طلبى داشت اگر مرا پيدا مى

كشيدم و خانه كرد و پيوسته از دست او ناراحتى مىعمر بن ابى مسلم گفت: سميع مسمعى خيلى مرا اذيت مى -خرايج

اى خدمت حضرت عسكرى نوشتم و تقاضاى دعا كردم تا خداوند فرج عنايت كند در او ديوار خانه بديوار من بود نامه

 ج باش پولى از طرف فارس برايت خواهد رسيد.ام نوشت بزودى منتظر فرجواب نامه
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 پسر عمويى در فارس داشتم كه تاجر بود و جز من وارثى نداشت ثروت او پس از چند روز بمن رسيد.

چه گفتى. جريان اين بود كه من روزى با چند نفر ناصبى نشسته بودم در آخر نامه نوشته بود استغفار كن و توبه نما از آن

صحبت از حضرت ابو طالب شد تا رسيد به مولايم من نيز با آنها هم داستان شدم براى تضعيف نمودن جريان. ديگر با 

 آنها نشست و برخاست نكردم فهميدم منظور مولايم همين جريان بود.

اى براى حضرت عسكرى نوشتم و پسرم را در بصره مريض گذاشته بودم نامه حجاج بن يوسف عبدى گفت: -خرايج

 تقاضاى دعا براى او كردم در جواب من نوشت خدا پسرت را رحمت كند اگر مؤمن باشد.

                                                           
پرسيدند كورى براى تو چه ناراحتى بوجود نويسد ابو العيناء مردى حاضر جواب در حدود چهل سالگى كور شد از او ( سيد مرتضى در غرر و درر مى1)  4

بينم تا اش نمىكنم ناراحتى و عصبانيت را در چهرهآورده گفت: دو چيز اول اينكه ثواب پيش سلام كردن از دست من رفت دوم اينكه با كسى كه مناظره مى

 دست از سخن بردارم.



اى از بصره برايم آمد كه پسرت از دنيا رفته در همان تاريخى كه حضرت امام حسن عسكرى جريان حجاج گفت نامه

 بود. پسرم در مورد امامت حضرت عسكرى مشكوك شده بود به واسطه اختلافى كه ميان شيعه بود.فوتش را نوشته 

كه در آن وقت بچه كوچكى بود در چاه افتاد السلام عليهمحمّد بن عبد اللَّه گفت: حضرت امام حسن عسكرى  -خرايج

كه نماز سلام را داد فرمود السلام عليهردند امام مشغول نماز بود زنان شروع بداد و فرياد كالسلام عليهامام على النقى 

 چيزى نيست آب بالا آمده بود تا لب چاه و حضرت عسكرى روى آب مشغول بازى با آب بود.

اى براى حضرت عسكرى نوشت او از اهالى جبل احمد بن محمدّ بن مطهر گفت: يكى از ياران و اصحاب نامه -خرايج

اند ما كسانى كه واقفى مذهب هستند و توقف در امامت حضرت موسى بن جعفر كرده بود )همدان( در نامه سؤال كرد

ميتوانيم آنها را دوست داشته باشيم يا بايد از ايشان تبرى نمائيم و بيزار باشيم. در جواب نوشت دلت بحال عمويت 

آنها كناره بگير بعيادت مريضشان  ميسوزد؟ خدا عمويت را رحمت نكند و از او بيزار باشد من از آنها بيزارم تو نيز از

 مرو و تشييع جنازه
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 ايشان را مكن و هرگز بر مرده آنها نماز نخوان.

طرف خدا بامامت تعيين  كسى كه امامى را بامامت بپذيرد كه امام نباشد مساويست با كسى كه منكر امامى شود كه از

شده او مثل همان كسى است كه شريك براى خدا قائل است و معتقد بسه خدا است كسى كه امامت امام آخر را منكر 

باشد مثل كسى است كه امامت امام اول ما را منكر شود و كسى كه ديگرى را بتعداد ائمه اضافه نمايد مثل كسى است 

 ه باشد.كه از امامان يكى را قبول نداشت

اطلاع داد كه عمويت داراى به او  بدين وسيلهالسلام عليهكننده اطلاع نداشت كه عمويش واقفى مذهب است امام سئوال

 چنين اعتقادى است.

يكى از معجزات آن جناب اينست كه قبور بنى عباس در سامرا هميشه پر از فضله كبوتر و خفاش بود با اينكه  -خرايج

و بر فراز قبه امام حسن عسكرى و امام على النقى و يا قبه آباء  شدمیند باز فردا پر از فضله دكرمیهر روز آنها را تميز 

چه رسد بر روى قبر آنها اين مطلب الهامى بود كه خداوند  شدمیاى ديده نگرام آنها عليهم السّلام فضله كبوتر و پرنده

 از جهت احترام و اجلال بايشان مينمود.



وارد زندان شد من بامامت آن جناب اعتقاد السلام عليهبيح گفت: حضرت امام حسن عسكرى عيسى بن ص -خرايج

داشتم فرمود تو شصت و پنج و سال و چند ماه و يك روز دارى. من كتاب دعائى داشتم كه تاريخ تولدم در آن نوشته 

 شده بود وقتى بكتاب دعا مراجعه كردم ديدم همان طورى است كه امام فرموده.

سيد فرزند دارى گفتم: نه. گفت خدايا او را پسرى عنايت كن تا كمك و پشتيبان او باشد فرمود خوب كمكى است پر

 پسر، بعد اين شعر را خواند:

 ان الذليل الذى ليست له عضد  من كان ذا عضد يدرك ظلامته

 

شود كه زمين را پر از عدل و داد ميكند ىگفتم آقا! شما فرزند داريد. فرمود بخدا سوگند بزودى مرا فرزندى روزى م 5

 اما اكنون فرزندى ندارم بعد
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 اين شعر را خواند:

 بنى  حوالى  الاسود اللوابد  لعلك يوما ان ترانى كانما

 و هو في الناس واحداقام زمانا   فان تميما قبل ان يلدا لْصى

 

محمدّ بن حسن بن ذوير از پدرش نقل كرد كه گفت: پدرم با حضرت عسكرى زياد رفت و آمد  -مناقب و خرايج 6

داشت روزى خدمت آن جناب رسيد موقعى بود كه مركبش را آماده كرده بودند تا سوار شود براى رفتن بخانه سلطان 

حرفهائى ميزد كه امام را  شدمیلويش مردى از اهل سنت بود كه هر وقت سوار خيلى رنگش از خشم تغيير كرده بود په

 .دشمیمورد شماتت قرار ميداد و از كار او ناراحت 

آن روز مردك خيلى حرف زد و اصرار زياد نمود با امام براه افتاد تا بر سر دو راهى رسيدند بواسطه كثرت رفت و آمد و 

برود بناچار راه ديگر را انتخاب كرد كه باز بامام برسد حضرت عسكرى السلام عليهمال سوارى نتوانست از راه امام 

 فرمود برو اين مرد را كفن كن.به او  يكى از غلامان خود را خواستالسلام عليه

                                                           
 ذليل كسى است كه او را پشتى بانى نيست.( هر كس داراى پشتيبان باشد انتقام خود را ميگيرد خوار و 1)  5
 اند تميم نيز قبل از اينكه فرزندانش زياد شود مدتى تنها بود.( شايد روزى مرا به بينى كه فرزندانم چون شير ژيان اطرافم را گرفته1)  6



م شود ببازار رسيد آن مرد با ايشان برخورد كرد ولى خواست از راه باريكى بگذرد تا مزاحم اماالسلام عليههمين كه امام 

در آنجا قاطرى ايستاده بود چنان او را لگد زد كه از دنيا رفت غلام ايستاد و او را كفن كرد طبق دستور امام، آن جناب 

 ايشان رفتيم.به همراه براه خود ادامه داد ما نيز 

و القاسم اى براى ابمحمدّ بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى گفت: ابو محمدّ امام حسن عسكرى نامه -ارشاد مفيد

اسحاق بن جعفر زبيرى نوشت بيست روز تقريبا قبل از فوت معتز خليفه عباسى، در آن نامه قيد كرد كه در خانه خود 

 اى براىنامه 7باش تا اتفاقى كه بايد بيافتد بوقوع پيوندد پس از كشته شدن بريحه
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 امام نوشت كه اتفاق بوقوع پيوست اينك چه كنم؟.

 در جوابش نوشت: اين آن اتفاقى كه منظور من بود نيست تا بالاخره معتز از دنيا رفت.

ابن قولويه از كلينى نقل ميكند كه محمدّ بن على بن ابراهيم ابن موسى بن جعفر گفت ما در تنگدستى قرار  -ارشاد

ت حركت كن برويم پيش اين مرد: منظورش حضرت عسكرى بود معروف است كه داراى جود و گرفتيم پدرم گف

 سخاوت است.

ام بالاخره براه افتاديم پدرم در بين راه گفت شناسى گفت: نه او را ميشناسم و نه تا كنون او را ديدهگفتم پدر او را می

خرج لباس و پوشاك و دويست درهم براى تهيه آرد  چقدر احتياج داريم كه بما پانصد درهم بدهد دويست درهم براى

و صد درهم براى ساير مخارج من نيز با خود گفتم كاش بمن سيصد درهم بدهد با صد درهم الاغى بخرم و صد درهم 

 براى مخارج و صد درهم نيز براى خريد لباس و بطرف همدان و قزوين و آن نواحى بروم.

ارج شده گفت: على بن ابراهيم با پسرش وارد شوند پس از داخل شدن سلام وقتى بدرب خانه رسيديم غلام امام خ

كشيدم شما را با اين حال ملاقات كنم وقتى اى گفت: آقا خجالت میكرديم بپدرم فرمود چه شده كه تا كنون اينجا نيامده

دويست درهم براى لباس اى محتوى پانصد درهم بپدرم داده گفت از خدمتش خارج شديم غلام امام بيرون آمد و كيسه

اى محتوى سيصد درهم داد گفت با صد درهم يك و دويست درهم براى آرد و صد درهم براى مخارج. بمن نيز كيسه

                                                           
 ( بريحه يكى از اكراد بود كه پيش خلفا مقامى داشت.2)  7

اند داخل حمام بسيار داغى كردند و نگذاشتند خارج شود تا مرد اند او را با آب جوش تنقيه كردند و برخى نوشتهگفتهاما قتل معتز بچند نوع نقل شده بعضى 

 اند پس از خارج شدن او را آب يخ دادند كيدش پاشيد بنقل. از مسعودى.و بعضى گفته



الاغ بخر و صد درهم براى لباس مصرف كن و صد درهم براى مخارج خود صرف نما ولى بطرف جبل )قزوين و 

 رو ولى حركت كن بجانب سورا كه محلى از اطراف بغداد است.همدان، حدود آذربايجان و عراق عرب و خوزستان( م
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بجانب سورا رفت در آنجا با زنى ازدواج كرد درآمد او امروز بالغ بر چهار هزار دينار است با وجود اين معتقد بمذهب 

 واقفه بود.

گفت: آيا دليلى از اين آشكارتر در مورد امامت ميخواهى گفت نه راست ميگوئى ولى به او  بن ابراهيم كردى محمدّ

 ايم.بالاخره كارى است كه بر طبق آن مدتى عمر خود را گذرانده

اند صرف شدهنوشت و اطلاع داد كه مردم از رفتن بحج منالسلام عليهاى براى امام ابو على مطهرى از قادسيه نامه -ارشاد

 از ترس تشنگى. در جواب نوشت:

راه خود ادامه بدهيد با كى ان شاء اللَّه بر شما نيست. آنهائى كه باقى مانده بودند رفتند بسلامت و تشنگى ناراحتشان ه ب

 نكرد.

د از اولاد جعفر آمد كه نميتوانست از خو 8على بن حسين بن فضل گفت: سپاهى گران براى سركوبى جعفرى -ارشاد

 در جوابش نوشت:السلام عليهفرستاد و شكايت از جريان نمود امام السلام عليهاى براى حضرت عسكرى دفاع كند نامه

 بزودى از شر آنها خلاص خواهى شد ان شاء اللَّه.

بالاخره  ندشدمیاو با چند نفر از خانه براى دفاع خارج شد كه بهزار نفر نميرسيدند ولى مهاجمان حدود بيست هزار نفر 

اسماعيل بن محمدّ بن على بن اسماعيل بن على بن عبد اللَّه بن عباس  -با همين عده كم آنها را تار و مار كردند: ارشاد

نشستم همين كه آمد شكايت حال خود را بايشان نمودم قسم السلام عليهگفت: سر راه حضرت امام حسن عسكرى 

 خوراك صبح و شام دارم. خوردم كه حتى يكدرهم يا بيشتر ندارم و نه
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 اى؟فرمود: قسم دروغ بخدا ميخورى مگر دويست دينار فلان جا پنهان نكرده

                                                           
د جعفر پسر متوكل است كه مستعين هر كس را احتمال ميداد ادعاى خلافت دارد اند مرااند از اولاد جعفر بن ابى طالب بوده و برخى گفته( بعضى گفته1)  8

 ميكشت سپاهى براى كشتن او فرستاد وقتى در محاصره قرار گرفت اين نامه را نوشت و جوابى كه در متن روايت است باو دادند.



 ار بمن داد.بده غلام مبلغ صد دينبه او  اين سخن من نه براى اينست كه بتو چيزى ندهم غلام هر چه با تو هست

اى پيدا ميكنى از دست يافتن به آن پول بعد فرمود: تو در حساسترين موقعى كه احتياج به آن پولهائى كه پنهان كرده

راست گفت. زيرا پولى كه بمن لطف كرد خرج كردم احتياجى بسيار شديدى پيدا السلام عليهمحروم خواهى شد. امام 

خود نداشتم رفتم از پى پولهائى كه دفن كرده بودم هر چه گشتم آنها را پيدا نمودم كه ديگر هيچ راهى براى گذران 

 نكردم بعد متوجه شدم فرزندم جاى پولها را ميدانسته برداشته و فرار نموده است.

 : محمّد بن هارون گفت: مرا پدرم با يكى از ياران ابو القلا صاعد نصرانى فرستاد تا از او بشنومنويسدمیدر كتاب نجوم 

وقتى پيش او رفتم مردى بزرگوار و السلام عليهكند راجع بمولايمان امام حسن عسكرى جريانى را كه از پدرش نقل مى

 شريف بنظرم رسيد علت آمدن خود را نقل كردم مرا نزديك خود نشاند.

رفتيم روزى در سامرا گفت: پدرم نقل كرد كه من و برادرانم با گروهى از اهل بصره براى شكايت از فرماندار بسامرا 

كه روى سر پارچه نازكى داشت و بر دوش ردائى، با خود السلام عليهبرخورد كرديم بمولا ابو محمدّ حسن ابن على 

اى را كه بسر بسته جلو گفتم بعضى از مسلمانان مدعى هستند كه اين مرد غيب ميداند اگر واقعا عالم بغيب است پارچه

ين كار را كرد. باز با خود گفتم اين يك اتفاقى بود اگر عالم بغيب باشد ردا را برميگرداند سر را بعقب بياورد ديدم هم

آمد روى بمن كرده طرف چپ را براست و راست را بچپ همين كار را نيز كرد در اين موقع نزديك من بود و مى

ايكه از آب دن چيزى شدهفرمود: صاعد چرا خود را مشغول خوردن غذاى مطبوعى كه دارى نميكنى و مشغول خور

 آفريده شده و تو از خاك. گفت: ما
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 مشغول خوردن ماهى بوديم.

اين عين لفظ حديث او بود همان طورى كه خودش نقل كرد ولى كسى او را بشناسد آن طورى كه ما شناختيم مثل 

 نست كه اين جريان را خودش مشاهده كرده بالاخره صاعد بن مخلد مسلمان شد و وزير معتمد عباسى گرديد.اي

اى كه اى براى حضرت عسكرى نوشتم و درخواست كردم نام بچهعمر بن ابى مسلم ابو على گفت: نامه -كتاب نجوم

 كنيزم در رحم دارد تعيين فرمايد.

 گذار كه چندى از ولادتش گذشته باشد.در جواب نوشت: نام بچه را وقتى ب



پنجاه دينار براى من فرستاد بوسيله محمّد بن سنان صواف، فرمود با السلام عليهپسرك پس از يكماه از ولادت. مرد امام 

 اين پول كنيزى خريدارى كن.

ه پاى دربى بود گرد خواست و چوبى بمن سپرد مثل اينكالسلام عليهداود بن اسود گفت: مرا حضرت عسكرى  -مناقب

 .شدمیو بزرگ كه در دست جا 

فرمود: با اين چوب برو پيش عمرى من براه افتادم در بين راه مرد سقائى بمن برخورد كه قاطرى داشت قاطر مزاحم 

رفتن من شد سقا صدا زد كنار برو تا قاطر رد شود من با همان چوب بقاطر زدم چوب شكست ناگهان ديدم داخل 

 ايست فورى چوب را برداشتم سقا شروع بداد و فرياد كرد و مرا و مولايم را فحش داد. هاچوب نامه

وقتى در مراجعت بنزديك خانه رسيدم عيسى خادم نزديك درب دوم پيش من آمده گفت مولايم ميفرمايد: چرا قاطر را 

 زدى و پايه درب را شكستى.

كارى كردى كه محتاج بعذر خواهى بشوى مبادا دو مرتبه چنين گفتم: من نميدانستم داخل پايه درب چه بود فرمود چرا 

كارى بكنى اگر ديدى كسى بشما ناسزا ميگويد راهت را بگير برو مبادا با او بگفتگو بپردازى يا خود را معرفى كنى كه 

 كه هستى ما در محله و شهر بدى هستيم از راه خودت برو كليه كارها و
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 .9احوال ترا مطلع هستيم و ما خبر داريم متوجه باش

ادريس بن زياد گفت: من در باره ائمه عليهم السّلام معتقد بسخنى بس بزرگ بودم )خدائى( بجانب سامرا رفتم براى 

ام آشكارا بود خود را در سر حمامى انداختم و ديدن حضرت عسكرى وارد شدم آثار سفر و خستگى آن در قيافه

كه مرا با آن بيدار كرد السلام عليهبخواب رفتم از خواب بيدار نشدم مگر بوسيله شلاق حضرت امام حسن عسكرى 

چشم باز كرده سلام كردم و از جاى حركت كرده پاى مباركش را بوسه زدم آن جناب سوار بود و غلامان اطرافش را 

 د.گرفته بودن

عرضكردم آقا همين كافى  10«بَلْ عِباد  مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِِمَْرهِِ يَ عْمَلُونَ  در همان برخورد اول فرمود: ادريس

 است من آمده بودم كه در همين مورد از شما سؤال كنم، امام از من رد شد و رفت.

                                                           
 .427ص  4ج  -( مناقب1)  9
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قرار گرفتم و تصميم گرفتم بروم پيش پسر عمويم يحيى بن محمدّ در  حمزة بن محمدّ سروى گفت: در مضيقه مالى

 نوشتم و تقاضاى دعا كردم.السلام عليهاى براى امام حراّن در ضمن نامه

حضرت عسكرى در جواب نامه من نوشت از مسافرت صرف نظر كن خداوند گرفتاريت را رفع خواهد كرد و پسر 

 فرمود اتفاق افتاده بود و ارث او بمن رسيد.لام السعليهمام عمويت از دنيا رفته. همان طور كه ا

اختصاص داده بود و براى او به او  اى رااسحاق گفت: يحيى قنبرى گفت: حضرت عسكرى وكيلى داشت كه خانه

 خدمتكارى سفيد پوست بود. وكيل پيوسته ميخواست با خادم آميزش جنسى داشته باشد اما او امتناع ميورزيد جز اينكه

شراب داد و غلام را پيش خود آورد بين او و حضرت عسكرى به او  اى نديد بالاخرهاو را با شراب مست كند چاره

 سه درب فاصله بود كه هر سه قفل داشت.السلام عليه
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آمد جلو درب السلام عليهتا بالاخره امام  شدمیكه صداى قفل در بها را شنيدم كه باز وكيل گفت: من هنوز بيدار بودم 

 خانه فرمود: از خدا بترسيد. فردا صبح دستور داد غلام را بفروشند و مرا از خانه خارج كرد.

وَ لَِْ  است اى بحضرت عسكرى نوشتم و درخواست كردم وليجه را كه در آيه شريفهسفيان بن محمد ضبعى گفت: نامه
 تفسير فرمايد. يَ تهخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولهِِ وَ لَا الْمُؤْمِنِيَن وَليِجَة  

 من در دل با خود فكر كردم ولى در نامه ننوشتم مؤمنين كه در اين آيه ذكر شده كيانند.

و تو در دل فكر كردى كه مؤمنين در اين  تر باشدى من نوشت: وليجه كسى است كه مقامش از امام پائيندر جواب نامه

اند خداوند اجازه داده كه به آنها ائمه معصومين عليهم السّلام هستند كه بر خداوند توكل و اعتماد نموده« آيه كيانند

 ايشان اعتماد نمايند.

ى چشمم دعا نوشتم تقاضا كردم در باره ناراحتالسلام عليهاى خدمت حضرت عسكرى اشجع بن اقرع گفت: نامه

بفرمايد، يكى از چشمهايم كور شده بود چشم ديگر نيز در حال از بين رفتن بود، در جواب من نوشت: خداوند 

داشته است در آخر نامه نوشته بود خداوند بتو اجر دهد و  جلوگيرى از چشمهايت نموده چشم خوب را برايت نگه

كسى را در نظر نداشتم كه مرده باشد پس از چند روز خبر ثواب نيكو عنايت كند من غمگين شدم و در خانواده خود 

 است.به او  فوت فرزندم طيب آمد فهميدم اين تسليت مربوط



عمر بن ابى مسلم گفت: شخصى از اهالى مصر وارد سامرا شد بنام سيف بن ليث ميخواست دادخواهى و شكايت كند 

اى ش را از آنجا بيرون كرده، ما راهنمائى كرديم كه نامهپيش مهتدى از شفيع خادم كه باغ او را غصب نموده بود و خود

 سازى فرمايد. -بنويسد و تقاضا نمايد كه آن جناب در كارش چارهالسلام عليهبراى حضرت عسكرى 
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را برميگرداند بسلطان مراجعه مكن برو پيش همان وكيلى كه باغ دست در جواب نامه نوشت: ناراحت نباش باغت 

 اوست او را از سلطان بزرگ يعنى خداوند تبارك و تعالى بترسان.

وكيل را ديد گفت موقعى كه تو رفتى بمن نوشت ترا بخواهم و باغ را رد كنم باغ را با نوشته و حكم قاضى ابو 

د و احتياجى پيدا نكرد كه پيش مهتدى خليفه عباسى برود بالاخره صاحب باغ رد كردد، با شهادت شهوبه او  11الشوارب

 شد.

اى محمدّ بن حجر براى حضرت عسكرى نوشت شكايت از على بن محمدّ از يكى از دوستان نقل كرد كه گفت: نامه

شرش راحت شدى، اما يزيد عبد العزيز بن دلف و يزيد بن عبد اللَّه كرد در جواب او امام نوشت: اما عبد العزيز كه از 

 بالاخره در پيشگاه پروردگار يك ديگر را خواهيد ديد عبد العزيز مرد ولى يزيد محمد بن حجر را كشت.

رسيدم و درخواست كردم چند خطى السلام عليهاحمد بن اسحاق گفت: خدمت حضرت ابو محمدّ امام عسكرى 

ا آن تطبيق كنم فرمود بسيار خوب اما بايد متوجه باشى كه خط اى نوشت ببنويسد تا خطش را بشناسم كه هر وقت نامه

 تفاوت ميكند اگر با قلم ريز يا درشت نوشته شود مبادا مشكوك شوى آنگاه دواتى خواست.

بهديه خواهم گرفت پس از نوشتن شروع كرد با من السلام عليهاز امام  نويسدمیمن با خود گفتم همين قلمى كه با آن 

بعد رو بمن نموده فرمود: احمد اين قلم را با خود  كردمیر ضمن صحبت قلم را با پارچه دوات پاك بصحبت كردن د

 ببر من قلم را گرفتم ....

 محمّد بن يحيى از احمد بن اسحاق همين جريان را -513ص  -1ج  -كافى
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قل كرد تا اينكه گفت قلم را گرفته عرضكردم آقا من از يك جريان كه مربوط بخودم هست خيلى ناراحت و اندوهگين ن

 خواستم از پدر بزرگوارتان در اين مورد سؤال كنم موفق نشدم، فرمود چه موضوعى است.هستم مى

                                                           
 ( ابو الشوارب احمد بن محمد بن عبد اللَّه اموى است قاضى بغداد بود در زمان متوكل تا زمان مقتدر.1)  11



ت و خواب مؤمنين بر شانه راست و عرضكردم از آباء گرامتان روايت شده براى ما كه خواب پيامبران بر پشت اس

خوابند. فرمود همين طور است. عرضكردم آقا من هر چه كوشش خواب منافقين بر شانه چپ و شياطين بر رو مى

 برد.شود و خوابم نمىميكنم كه بر پهلوى راست بخوابم برايم مقدور نمى

زديك شدم فرمود دست خود را ببر زير لباسهايت من ساعتى سكوت كرد آنگاه فرمود: بمن نزديك بيا. نالسلام عليهامام 

دست خود را زير لباسهاى من كرد و با دست راست بر پهلوى چپ من كشيد و با دست السلام عليهچنين كردم امام 

 چپ بپهلوى راستم سه مرتبه اين كار را تكرار كرد.

برد اگر به پهلوى چپ هرگز خوابم نمىاحمد گفت: پس از آن ديگر برايم مقدور نبود به پهلوى چپ بخوابم و 

 ميخوابيدم.

اى براى حضرت عسكرى نوشتم و چند سؤال در آن شاهوية بن عبد ربه گفت: برادرم صالح زندانى بود نامه -مناقب

ى من بتو رسيد از زندان خارج خواهد شد نامه كردم همه را جواب داده بود و نوشته بود كه برادرت روزى كه نامه

 ى در مورد او از من درخواستى بنمائى اما فراموش كردى.ميخواست

بودم كه چند نفر آمدند و بشارت دادند كه برادرت آزاد شد بديدن او رفتم و السلام عليهمن مشغول خواندن نامه امام 

 نامه را دادم خواند.

ى نخواستم از فرمايش آن بودم تشنه شدم ولالسلام عليهابو العباس محمدّ بن قاسم گفت: خدمت حضرت عسكرى 

جناب محروم شوم بواسطه تقاضاى آب بر تشنگى صبر كردم آن جناب مشغول صحبت بود سخن خود را قطع كرده 

 فرمود غلام به ابو العباس آب بده.
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هاى امام حسن عسكرى عليه السلام بوديم، مردى ناصبى گفت حبت در باره معجزهمحمدّ بن عباس گفت: ما مشغول ص

اى نوشتيم و چند مسأله سؤال كرديم آن مرد اگر جواب نامه مرا كه بدون دوات بنويسم داد ميدانم او امام است، ما نامه

م خدمت امام جواب مسائل ما را هاى ما بود فرستادياى بدون مركب نوشت روى كاغذى نامه او نيز جزء نامههم نامه

افتاد مدهوش شد وقتى بهوش آمد، السلام عليهاى اسم آن مرد و پدرش را نوشت تا چشم او به جواب امام داد و در نامه

 به امامت آن جناب معتقد شد.



ز برگشتن جريان كرد بعد اهاى زياد مىابو جعفر عمرى گفت: در ايام حج ابو طاهر بن بلبل همدانى را ديدم كه بخشش

نوشت براى او صد هزار دينار فرستاده بوديم گفتيم السلام عليهنوشت در جوابش امام عسكرى السلام عليهرا براى امام 

 هاى زمين در اختيار آنها است.بتو نيز صد هزار دينار بدهند اين مطلب دليل است بر اينكه گنج

ت امام حسن عسكرى نوشتم و از مشكاة سؤال كردم در آن موقع زنم اى براى حضرمحمدّ بن درياب رقاشى گفت: نامه

حامله بود و موقع زايمانش بود درخواست كردم دعا بفرمايد خداوند بمن پسرى بدهد و نام او را معين فرمايد در 

آخر نامه جواب نوشت مشكاة قلب محمّد صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم است ولى در مورد زنم چيزى ننوشته بود در 

اش مرده بدنيا آمد باز نوشته بود خداوند اجر ترا عظيم فرمايد و بجاى او فرزند نيكو بتو عنايت كند زنم زايمان كرد بچه

 حامله شد و پسرى زائيد.

اش وصل كشيدم خانهكرد و پيوسته از دست او ناراحتيها مىعمر بن ابى مسلم گفت: سميع مسمعى مرا خيلى اذيت مى

اى خدمت امام نوشتم و از ايشان تقاضاى دعا كردم در جواب نوشت بزودى راحت خواهى شد از بود نامه بخانه من

اش را خريدم و آن را جزء خانه خود كردم ببركت ى. سميع پس از يك ماه مرد من خانهشومیدست او و مالك خانه او 

 امام عليه السّلام.
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افتاد كه السلام عليهمحمدّ بن عبد العزيز بلخى گفت: يك روز در بازار گوسفند فروشان بودم چشمم بحضرت عسكرى 

آمد و تصميم داشت بدار الخلافه برود من در دل با خود گفتم اگر صلاح باشد فرياد ميزنم مردم اين از منزل خود مى

 او را بشناسيد ولى مرا ميكشند.حجت خداست 

همين كه امام نزديك بمن رسيد با انگشت سبابه خود اشاره كرد ساكت باش، همان شب ايشان را ديدم ميگفت بايد 

 ى از جان خود بترس.شومیكتمان كنى و گر نه كشته 

شود؟ ا امام محتلم مىاى براى حضرت عسكرى نوشتم و در آن سؤال كردم آيمحمدّ بن اقرع گفت: نامه -كشف الغمه

 دارد.پس از پايان نامه با خود گفتم احتلام يك نوع كار شيطانى است و خداوند ائمه عليهم السّلام را از اين كار نگه مى

آورد خداوند در جواب نامه من نوشت: حال امامان در خواب مانند بيدارى است خواب تغييرى براى ايشان بوجود نمى

 از وساوس شيطانى همان طورى كه در دل با خود انديشيدى.آنها را نگه ميدارد 

بنقل از كتاب دلائل از ابو بكر گفت: يكى از دوستان بمن پيشنهاد كرد كه با او شريك شوم در خريد ميوه  -كشف الغمه

 اى در اين مورد براى حضرت عسكرى نوشتم و اجازه خواستم.از اطراف و نواحى مختلف من نامه



 مداخله در هيچ كدام، نكن مگر تو غافلى از آفت ملخ و خراب شدن زراعت.در جواب نوشت 

ارزش خداوند ببركت آن آقا مرا از اين ضرر ها را از بين برد آنچه باقى ماند خراب بود و بىملخ آمد و تمام ميوه

 نگهداشت.

ال كردم معنى اين فرمايش نوشتم و در آن نامه سؤالسلام عليهاى براى حضرت عسكرى حسن بن طريف گفت: نامه

فرمود منظورش اين بود كه بدين وسيله او را « من كنت مولاه فعلى مولاه»پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم چيست 

 -مشخص نمايد و حزب

 252بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

 اخته شوند.اللَّه در ميان مردم شن

اى براى حضرت عسكرى گفت: مدت سى سال بود كه من زنى را صيغه نكرده بودم و خيلى مايل بودم باين كار نامه

تمايل پيدا كردم ولى به او  نوشتم در ضمن زنى را در همسايگى خود سراغ داشتم كه ميگفتند خيلى زيباستالسلام عليه

ميل شدم بعد در دل با خود گفتم چنين بما دستور بهمين جهت من بىاى بود كه گريز و پرهيزى نداشت زن بدكاره

اى بالاخره در نامه خود از حضرت امام حسن اند كه زن زناكار را صيغه كن كه باين كار او را از يك حرام باز داشتهداده

ال جايز است متعه عسكرى در مورد متعه اجازه خواستم و مشورت كردم و سؤال كردم آيا پس از گذشت اين مقدار س

 برايم.

در جواب نوشت: با اين كار خود سنتى را زنده ميكنى و بدعتى را از بين ميبرى هيچ اشكالى ندارد ولى مبادا با آن زن 

اند زن زناكار را ات هست چنين كارى بكنى گرچه در دل چنين تصميمى را داشتى، آباء گرامم فرمودهمعروفه كه همسايه

حيا است چون همسايه تو است ميترسم حرام او جلوگيرى كنى اما اين زن شهرت بزنا دارد و بى صيغه كن تا از كار

 جريان منتشر شود و برايت ضررى ببار آورد.

اى كه آن جناب نوشته بود از اين كار خوددارى كردم و او را صيغه نكردم ولى شاذان بن سعد يكى از بواسطه نامه

اى سنگين كارش مشهور شد تا بالاخره بسلطان رسيد و بواسطه اين كار او را جريمهدوستان او را صيغه كرد جريان 

 كردند خداوند مرا ببركت مولايم از اين پيش آمد نگهداشت.

شدنم از مصر پسرم مريض بود و پسر ديگرم كه از او بزرگتر بود سرپرست خانواده و سيف بن ليث گفت: موقع خارج

نوشتم و تقاضاى دعا كردم براى السلام عليهاى براى حضرت عسكرى نامه كرد میارى وصى من بود و از باغها نگهد

 پسر مريضم.



در جواب من نوشت: پسر مريضت خوب شد ولى پسر بزرگتر كه سرپرست خانواده و وصى تو بود از دنيا رفت خدا را 

 ستايش كن مبادا ناراحتى كنى كه اجر
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 و پاداشت از بين ميرود.

ى اى برايم رسيد كه نوشته بود: پسر مريضم شفا يافته اما پسر بزرگترم از دنيا رفته است همان روزى كه جواب نامهنامه

 حضرت عسكرى بمن رسيد.

 از كتاب دلائل نقل ميكند كه محمّد بن حمزة سرورى گفت: -كشف الغمه

نوشتم تقاضا نمودم دعا السلام عليهاى توسط ابو هاشم داود بن قاسم كه دوست من بود براى حضرت عسكرى نامه

ا مژده ميدهم كه فرمايد وضع مالى من خوب شود خيلى گرفتار و فقير بودم نامه را تقديم كرده بود در جواب نوشتند: تر

 خداوند وسيله ثروتمنديت را فراهم نمود.

پسر عمويت يحيى بن حمزه از دنيا رفت و صد هزار درهم ثروت باقى گذاشت بزودى بتو خواهد رسيد خدا را شكر 

 ورزى چنين كارى از شيطان سرميزند.كن ولى مواظب اقتصاد و ميانه روى باش مبادا اسراف

داشت و خبر آورد كه پسر عمويت از دنيا رفته تاريخ به همراه هايى د از حرّان كه حوالهچند روز گذشت كه شخصى آم

را برايم آورد. با آن پول السلام عليهى امام حسن عسكرى فوت او مطابق همان روزى بود كه ابو هاشم جواب نامه

و ببرادرانم نيكى كردم ولى جلو خرج را  ثروتمند شدم و از فقر و تنگدستى رهائى يافتم حق خدا را كه در مالم بود دادم

 گرفتم. طبق دستور مولايم چون من پيش از آن آدم ولخرجى بودم.

نوشتم و سؤال كردم از خوردن السلام عليهاى براى حضرت امام حسن عسكرى محمدّ بن صالح خثعمى گفت: نامه

شود من نه خربزه نخور كه موجب فلج مىخربزه كه خيلى به آن علاقه داشتم در جواب نوشت قبل از خوردن صبحا

 از حضرت عسكرى سؤالى بكنم چون او در بصره خروج كرده 12تصميم داشتم راجع بصاحب زنج

 يا أحنف كانى به و قد سار بالجيش الذى لا يكون له غبار و لا لجب»

                                                           
از او  هائى كه در بصره اقامت داشتنددر بصره قيام كرد زنگى 255( او مدعى بود كه نسب بحسين بن على بن ابى طالب عليه السّلام ميرساند در سال 1)  12

 تبعيت كردند بهمين جهت صاحب الزنج شد. امير المؤمنين) ع( نيز در نهج البلاغه اشاره بقيام او فرموده است در ضمن اين جمله

\i  E\يا أحنف كانى به و قد سار بالجيش الذى لا يكون له غبار و لا لجب» ُ 
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 بود ولى فراموش كردم بنويسم. در آخر نامه نوشته بود: صاحب زنج از ما خانواده نيست.

از كتاب دلائل: محمدّ بن ربيع شيبانى گفت: مناظره كردم با مردى از ثنويها در اهواز سپس وارد سامرا  -كشف الغمه

 هاى آن مرد كمى بدلم نشسته بود.شدم حرف

از دار الخلافه آمد روزى بود كه السلام عليهبودم كه حضرت امام حسن عسكرى  بر در خانه احمد بن خضيب نشسته

 ميرفت بدار الخلافه در اين موقع نگاهى بمن نموده با انگشت سبابه اشاره كرد

 )احد احد فوح ده(

 خدا يكتا است يكتاست بيكتائى او قائل باش. من از شنيدن حرف امام بيهوش شده روى زمين افتادم.

 ه قائل بدو مبدء خير و شر و نور و ظلمت هستند(.)ثنوي

از كتاب دلائل: على بن محمّد بن حسن گفت: گروهى از اهواز وارد سامرا شدند من نيز با آنها بودم همه  -كشف الغمه

 شدمیرا كه با او خارج السلام عليهشيعه بودند سلطان بطرف بصره ميرفت ما نيز خارج شديم تا امام حسن عسكرى 

شاهده كنيم ما بين دو ديوار در سامرا نشسته بوديم منتظر برگشت آن جناب بوديم. برگشت همين كه روبروى ما رسيد م

دست خود را دراز كرد و عرقچين خود را از سر برداشت و در دست نگهداشت با دست ديگر روى سر خود دست 

 كشيد و در صورت يكى از دوستان همراه ما لبخندى زد.

اد زد: گواهى ميدهم كه تو حجت خدا و برگزيده تمام مردمى از او پرسيديم جريان چه بود گفت من در آن مرد فري

 م.شومیامامت آن جناب مشكوك بودم در دل با خود گفتم اگر بعد از بازگشت عرقچين از سر برداشت معتقد بامامتش 

اى نوشت و تقاضا داشت كه كرى نامهاز دلائل حميرى: ابو السهل بلخى گفت مردى براى حضرت عس -كشف الغمه

 براى پدر و مادرش دعا فرمايند مادرش مذهب غالى داشت )كه بخدائى ائمه قائلند( ولى پدرش مرد مؤمنى بود در
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 جواب نوشت خداوند پدرت را رحمت كند.



السلام عليهاى نوشت و تقاضاى دعا براى پدر و مادر خود كرد مادرش مؤمن ولى پدر او ثنوى مذهب بود امام ديگر نامه

 در جواب نوشت خدا مادرت را بيامرزد.

ابو يوسف قصير شاعر متوكل گفت: پسرى برايم متولد شد وضع ماليم خوب نبود براى چند نفر نامه نوشتم و تقاضاى 

وس كردند با خود گفتم بروم يك دور خانه بگردم آمدم كه از خانه خارج شوم ناگاه ديدم ابو كمك كردم همه مرا مأي

 حمزه آمد و در دست هميانى داشت سياه كه در آن چهار صد درهم بود گفت:

ميفرمايد اين پول را خرج زايمان فرزندت بكن خداوند ولادت او را برايت السلام عليهمولايم امام حسن عسكرى 

از سامرا خارج السلام عليهك گرداند ابو القاسم على بن راشد گفت: مردى از علويان در زمان امام حسن عسكرى مبار

شد بطرف همدان و قزوين و آذربايجان بجستجوى فضل و دانش مردى از همدان با او ملاقات كرد گفت: از كجا 

 ؟ گفت: آرى.آئى؟ جوابداد از سامرا گفت در سامرا فلان خانه را ميشناسىمى

 اى گفت: نه.گفت تو از امام حسن عسكرى حسن بن على اخبار و اطلاعاتى كسب كرده

اى گفت در جستجوى فضل و دانش گفت من حاضرم بتو پنجاه دينار )سكه طلا( پرسيدم پس براى چه بهمدان آمده

 بول كرد.برسانى قالسلام عليهبدهم با من برگردى برويم سامرا و مرا خدمت حسن بن على 

السلام عليهداد علوى با او برگشت رسيدند بسامرا اجازه ورود خواستند تا خدمت حضرت عسكرى به او  پنجاه دينار را

 در صحن حياط نشسته بود.السلام عليهبرسند. بهر دو اجازه داد وارد شدند امام 

ت: چرا فرمود پدرت براى تو وصيتى نموده وقتى چشم امام بمرد همدانى افتاد فرمود تو فلان كس پسر فلانى نيستى گف

 اىو وصيتى نيز نسبت بما كرده آمده
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 كه آن وصيت را انجام و بما بپردازى با خود چهار هزار دينار دارى بده.

ا پذيرفت و پول را تقديم كرد در اين موقع امام رو بمرد علوى كرد فرمود بجانب رالسلام عليهآن مرد تمام فرمايش امام 

همدان بجستجوى فضل رفتى اين مرد بتو پنجاه دينار داد مراجعت كرد و ما نيز بتو پنجاه دينار ميدهيم. پنجاه دينار به او 

 داد.



اى را بكوفه ببرند ابو الهيثم نامهالسلام عليه محمدّ بن عبد اللَّه گفت: وقتى سعيد دستور داد حضرت امام حسن عسكرى

خدمت امام نوشت كه خبرى بما رسيده و موجب ناراحتى ما شده و خيلى ما را مضطرب نموده. در جواب نوشت پس 

 از سه روز فرج خواهد رسيد معتز خليفه عباسى كشته شد.

جناب دادند فرمود: برويد داخل گودال را بگرديد  گم شد و پيدا نشد خبر بآنالسلام عليهگفت غلام كوچكى از امام 

 وقتى داخل گودال خانه را گشتند ديدند مرده است.

گفت خزانه حضرت هادى را دزديدند پس از درگذشت آن جناب اينخبر را بحضرت امام حسن عسكرى دادند فرمود 

به او  فلان مبلغ بدهى مقدارى كه برداشته بوددرب را ببنديد آنگاه خانواده امام را خواست بيك يك آنها فرمود: تو بايد 

 ميفرمود تمام آنچه برده بودند برگشت داده شد.

اى از كتاب دلائل نقل ميكند: هارون بن مسلم گفت براى پسرم فرزندى متولد شد روز دوم ولادتش نامه -كشف الغمه

ا تعيين فرمايند ولى دوست داشتم نامش نوشتم و درخواست كردم كه نام و كنيه او رالسلام عليهبراى حضرت عسكرى 

اى آورده بود در آن نامه اش را ابو عبد اللَّه بگذارند پيك آن جناب در روز هفتم آمد كه با خود نامهرا جعفر و كنيه

 اش را ابو عبد اللَّه بگذار و برايم دعا كرده بود.نوشته بود نامش را جعفر و كنيه

اى توقيعى صادر شد براى يكى از بنى اسباط. گفت من نامهالسلام عليهرى قاسم هروى گفت: از طرف حضرت عسك

 نوشتم براى آن جناب و تذكر دادم كه دوستان
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 اى اظهار بفرمائيد.در باره شما اختلاف دارند تقاضا دارم دليل و معجزه

در جواب من نوشت خداوند عاقلان را طرف خطاب خويش قرار داده هيچ كس را ياراى آن نيست كه معجزه يا دليلى 

 الأنبياء صلى اللَّه عليه و اله آورد در باره آن جناب گفتند ساحر و شعبده باز است و دروغگو. -بياورد بيش از آنچه خاتم

شود اما جريان چنين ز اينكه دليل موجب آرامش خاطر بيشتر مردم مىخداوند هر كه قابل هدايت بود هدايت فرمود. ج

كنيم گاهى ما را از سخن باز ميدارد در آن موقع است كه است كه خداوند عزيز بما اجازه سخن گفتن ميدهد صحبت مى

 ساكت خواهيم بود.

را آشكار كردند در حال ضعف و فرستاد آنها حق خواست حق آشكار شود پيمبران را با مژده و تهديد نمىاگر نمى

 قدرت و مردم را راهنمائى كردند در زمانهاى معين خداوند آنچه خود فرمود و حكم كرده اجرا خواهد كرد.



مردم چند دسته هستند آن كس كه جوياى واقعيت باشد در راه رستگارى و نجات است او چنگ بحق ميزند و خود را 

 ديد ندارد و پناهى جز آن نخواهد داشت.اى محكم آويزان نموده شك و تربشاخه

ى ديگر حق را از اهلش نميجويند آنها مانند كسى هستند كه سفر با كشتى در دريا نموده كه موجهاى خروشان او دسته

 برد وقتى موج ساكن شود آرام است.را بهر طرف مى

گ و حسدى كه دارند با باطل خود جلو گروهى ديگر شيطان آنها را فريب داده كار آنها رد كردن اهل حق است از رش

 گيرند.حق را مى

اى ندارند و بچپ و راست ميروند رها كن چوپان وقتى بخواهد گوسفندان خود را جمع كند با آنهائى را كه از خود اراده

 كند.كمترين كوشش جمع مى

ماند مشخص باشد ديگر شكى باقى نمى اى كه دوستان اختلاف دارند وقتى امام را معين نمايند ودر نامه خود تذكر داده

 اندكسى كه در مقام حكم بنشيند او شايسته حكم است متوجه كسانى باش كه رعايت آنها را در اختيار تو گذاشته
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 شود.ه اين دو كار موجب هلاكت مىمبادا مطلب را آشكار كنى و جوياى رياست شوى ك

اى كه تصميم دارى بقارس بروى برو خدا برايت خير پيش آورد انشا اللَّه بسلامت وارد مصر خواهى در نامه خود نوشته

شد بدوستان ما كه اطمينان به آنها دارى سلام مرا برسان به ايشان بگو تقوى و پرهيزگارى پيشه گيرند و در امانت 

 و بگو هر كس موجب افشاء امر امامت شود مثل اينست كه با ما بجنگ پرداخته. خيانت نورزند

ى وارد مصر خواهى شد انشا اللَّه چيزى نفهميدم. به بغداد رفتم و تصميم رفتن گفت وقتى نامه را خواندم از جمله

 بفارس داشتم ولى امكان پذير نشد بجانب مصر رفتم.

اى از جانب امام حسن عسكرى كند كه على بن محمدّ بن زياد گفت نامهاز دلائل حميرى نقل مى -كشف الغمه

خيزد سعى كن از خانه خارج نشوى. گرفتار مصيبتى شدم كه رسيد كه نوشته بود برايت فتنه و آشوبى بپا مىالسلام عليه

 خيلى موجب ناراحتى من شد.

 در جواب نوشت نه از اين شديدتر است. اى براى مولايم نوشتم كه منظور شما از آن فتنه همين بود.نامه



مرا بواسطه جعفر بن محمود )كه از ياران خليفه بود( خواستند بگيرند بطورى در گرفتنم شدت عمل بخرج دادند كه 

 منادى فرياد ميزد هر كس فلانى را بيابد صد هزار درهم )سكه نقره( جايزه دارد.

بن على صيمرى نقل كرد كه وارد بر ابو احمد عبيد اللَّه بن عبد اللَّه  محمدّ نويسدمیبنقل از دلائل حميرى  -كشف الغمه

شدم ديدم جلو او نامه حضرت امام حسن عسكرى است در آن نوشته بود من در مورد اين ستمگر از خدا درخواست 

 ام او را پس از سه روز ميگيرند روز سوم طورى كه همه متوجه شدندكرده
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 بحسابش رسيدند.

شود خود را آماده آن اى نوشت كه آشوبى براى شما بپا مىنامهالسلام عليههمان راوى نقل ميكند كه امام حسن عسكرى 

وشتم و سؤال كردم همين بود اى نكنيد پس از سه روز اتفاقى براى بنى هاشم افتاد كه خيلى موجب ضعف آنها شد نامه

 آن جريان.

 در جواب فرمود نه غير اين است مواظب باشيد چند روز كه گذشت جريان معتز خليفه عباسى بوقوع پيوست.

اى براى حضرت عسكرى نوشت زنش حامله بود نزديك بزايمان جعفر بن محمدّ قلانسى گفت برادرم محمّد نامه

معين كند در السلام عليهپسرى بدهد و نامش را امام به او  ارغش نمايد و خداونددرخواست كرد كه از زايمان آسوده ف

جواب برايش خير و خوبى را از خدا خواسته بود و نوشته بود كه خداوند پسرى آراسته بتو خواهد داد محمّد و عبد 

 الرحمن هر دو اسم خوبى هستند.

انگشت اضافى بود اما ديگرى كامل آنكه سالم بود محمدّ و خداوند دو پسر دو قلو داد كه در پاى يكى از آنها يك 

 پسرى كه انگشت اضافى داشت عبد الرحمن نام گذاشت.

اى براى حضرت عسكرى نوشتم بوسيله محمدّ بن عبد الجبار كه خادم آن جناب بود جعفر بن محمدّ قلانسى گفت نامه

م كه به طرف ارمنيه براى خريدن گوسفند رفته بود و در آن مسائل زيادى سؤال كرده بودم و در ضمن براى برادر

 تقاضاى دعا كردم.

جواب سؤالها تمام داده شد ولى اسمى از برادرش نبرده بودند بعد خبر آمد كه برادرش در همان روز كه امام عليه 

 از دنيا رفته. دانسته استالسلام جواب نامه را نوشت از دنيا رفته بود فهميديم كه اسم برادرش را نبرده چون مى



دعائى بياموزد در جواب نوشت اين به او  اى براى آن جناب نوشت و تقاضا كردابو هاشم گفت يكى از دوستان امام نامه

 دعا را بخوان

 يا اسمع السامعين»

 260بحار الأنوار(، ص:  50زندگانى حضرت جواد و عسكريين عليهم السلام ) ترجمه جلد 

الْاكمين صل على محم د و آل محم د  -الناظرين و يا اسرع الْاسبين و يا ارحم الراحمين و يا احكمو يا ابصر المبصرين يا عز 
 «.غيْىو اوسع لى في رزقى و مدلى في عمرى و امنن على برحمتك و اجعلنى ممن تنتصر به لدينك و لا تستبدل بى

رو بمن السلام عليهار ده در اين موقع امام ابو هاشم گفت من در دل با خود گفتم خدايا مرا در حزب و دسته خود قر

اى و عارف باولياء نموده فرمود تو در حزب خدا و دسته خدائيان هستى زيرا ايمان بخدا دارى و تصديق رسالت را كرده

 هستى و از ايشان پيروى ميكنى بتو مژده ميدهم مژده باد ترا.السلام عليهو ائمه 

نوشتم و از فقر و تنگدستى شكايت كردم السلام عليهاى براى حضرت عسكرى همحمدّ بن حسن بن ميمون گفت نام

بعد با خود گفتم مگر حضرت ابو عبد اللَّه نفرموده كه فقر با ما خانواده بهتر از ثروت با غير ما خانواده و كشته شدن با 

 ما بهتر است از زندگى با دشمنان ما.

گناه زياد داشته باشند مبتلا بفقر ميكند و ما پناه آنهائى هستيم كه بما پناهنده جواب آمد كه خداوند دوستان ما را وقتى 

شوند و روشنائى هستيم براى كسى كه بخواهد راه حقيقت را بوسيله ما تشخيص دهد و نگهدار آن كسيم كه بما پناه 

 آورد

 )من اصبنا كان معنا في السنام الا على و من انحرف عنا فالى النار(

را دوست داشته باشد با ما خواهد بود در درجات عالى بهشت و هر كه از ما رو برگرداند به سوى آتش  هر كس ما

 شود.جهنم رهسپار مى

نوشتم و تقاضاى السلام عليهاى براى امام حسن عسكرى محمدّ بن حسن گفت از درد چشم خيلى ناراحت شدم نامه

 اى تجويز فرمايد تا با آن سرمه بكشم.كردم براى چشم سرمهتقاضا مىدعا كردم پس از فرستادن نامه با خود گفتم كاش 

ام بخط شريف خود آن جناب آمد دعا كرده بود براى سلامتى چشمم زيرا يكى از چشمهايم نابينا شده در جواب نامه

كه موجب روشن  بود پس از دعا نوشته بود مايلم برايت يك نوع سرمه تجويز كنم صبر زرد با سرمه كافور و توتيا را

 كند و رطوبت چشم را خشك مينمايد. دستورشود و غبار را برطرف مىبينى چشم مى
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 را بكار بردم خوب شدم خدا را سپاسگزارم.السلام عليهامام 

گفت سالى بحج رفتم تصميم حمدّ بن ابراهيم وراق سمرقندى شنيدم مىسعد بن جناح كشى گفت از م -رجال كشى

داشتم در ضمن دوستم را كه معروف به راستى و درستى و پرهيزكارى و صلاح و نيكى بود بنام بورق بوشنجانى كه از 

آمد بورق نواحى هرات است به بينم و با او تجديد عهدى كرده باشم پيش او رفتم صحبت از فضل بن شاذان بميان 

گفت فضل بن شاذان مبتلا باسهال شديدى بود كه گاهى شب بيش از صد يا صد و پنجاه مرتبه براى قضاى حاجت 

 شد.خارج مى

بورق گفت براى حج بيرون شدم رفتم پيش محمدّ بن عيسى عبيدى كه شخصيتى فاضل بود و در بينى خود نوعى كجى 

 اند همه محزون و اندوهگين هستند.هى گرفتهو انحراف داشت بنام قنا ديدم اطرافش را گرو

اند بورق گفت به حج رفتم و مراجعت نمودم باز به آنها گفتم شما را چه شده گفتند حضرت عسكرى را زندانى كرده

السلام عليهخدمت محمّد بن عيسى رسيدم ديدم آن ناراحتى و حزن از ايشان برطرف شده پرسيدم چه خبر؟ گفتند امام 

 كردند.را آزاد 

رسيدم و آن كتاب را بايشان السلام عليهبورق گفت وارد سامرا شدم و با خود كتاب يوم و ليله را داشتم خدمت امام 

اى در آن به فرمايند امام عليه السلام گرفت و صفحه صفحه ورق زد فرمود كتاب درستى نشان دادم تقاضا كردم ملاحظه

 بن شاذان خيلى بيمار است. است شايسته عمل است. عرض كردم آقا فضل

ايد زيرا از او ناراحت شده بوديد كه خبر اش كردهگفتند اين ناراحتى او بواسطه نفرينى بوده كه شما در بارهمردم مى

دادند گفته است وصى و جانشين ابراهيم بهتر از جانشين محمّد صلى اللَّه عليه و اله بوده است يا اينكه چنين حرفى را 

 ر او دروغ بسته بودند فرمود ميدانم دروغ بسته بودند خداوند فضل را رحمت كندنزده بود ب
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 خدا او را رحمت كند.

فضل را رحمت كند از  فرمود خداالسلام عليهبورق گفت بوطن برگشتم ديدم فضل بن شاذان در همان روزهائى كه امام 

 دنيا رفته است.



حضرت عسكرى را السلام عليهفضل بن حارث گفت در سامرا بودم هنگام خروج مولايم امام على النقى  -رجال كشى

ديدم كه پاى پياده گريبان چاك زده بود خيلى تعجب كردم از جلال و عظمت آن جناب با اينكه شايسته چنين عظمتى 

ه ايشان كه خيلى تغيير كرده و زرد شده بود و اين قدر ناراحت شده است از رنج و تعبى كه بود و هم از رنگ چهر

 ميكشد.

ام را كه ديدى يك نوع امتحانى است از جانب خدا براى مردم هر شب آن جناب را در خواب ديدم فرمود رنگ چهره

چهره موجب سرزنشى نخواهد شد ما كند و موجب عبرت است براى روشندلان اين رنگ طور مايل باشد آزمايش مى

يم از خدا درخواست پايدارى و شومیشوند ما رنجيده نمانند مردم نيستيم و از چيزهائى كه آنها در رنج و تعب مى

 شود. سخن ما در خواب مانند سخن در بيدارى است.انديشه براى مردم ميكنم زيرا با اين انديشه گشايش حاصل مى

عروة بن يحيى را السلام عليهن بن رشيد عطار بغدادى گفت حضرت امام حسن عسكرى على بن سليما -رجال كشى

اى داشت كه متصدى آن ابو على پسر راشد )رضى اللَّه اين لعنت براى آن بود كه حضرت عسكرى خزانه كردمیلعنت 

را آتش زد باين جهت مورد خشم عنه( بود خزانه را در اختيار عروة قرار دادند او هر چه در خزانه بود برداشت و بقيه 

امام قرار گرفت و لعنتش نمود و از او بيزارى جست و نفرينش كرد بيش از يك شب و روز زنده نبود از دنيا رفت و 

 بسوى جهنم رهسپار شد.

حضرت عسكرى فرمود ديشب در پيشگاه پروردگار آنقدر بدعا نشستم هنوز صبح ندميده بود و آن آتشى كه عروه 

 بود خاموش نشده بود كه خداوند او را كشت خدا لعنتش كند.افروخته 
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نوشت كه تا كنون السلام عليهاى براى امام حسن عسكرى محمّد بن همام گفت پدرم نامه 295ص  -رجال نجاشى

ده و اطلاع داد كه اكنون همسرم حامله است تقاضاى دعا و سلامت او را نمود و اينكه فرزندى صحيح برايم متولد نش

پسرى باشد نجيب از دوستان شما در جواب بالاى نامه بخط خود نوشته بود خداوند آنچه را كه خواسته بودى انجام داد 

 آن حمل پسر بود و سلامت متولد شد.

بودم براى السلام عليهم جعفرى گفت خدمت حضرت امام حسن عسكرى داود بن قاسم ابو هاش 353ص  -اعلام الورى

مردى از اهالى يمن اجازه خواستند آن مرد وارد شد مردى زيبا و بلند قامت و خوش هيكل بود سلام بامام داد با اعتراف 

 بمقام ولايت آن جناب جواب داد با پذيرش ولايت و دستور داد بنشيند. مرد يمنى پهلوى من نشست.

نشين فرمود اين فرزند آن زن عرب باديهالسلام عليهبا خود گفتم كاش ميدانستم اين شخص كيست؟ حضرت عسكرى 

اند آنگاه رو بمرد يمنى نموده فرمود آن سنگ است كه سنگى داشت آباء گرامم نام خود را بر روى آن سنگ نقش بسته



م آن را گرفت و انگشتر خود را بر روى سنگ زد نقش را بمن بده سنگى بيرون آورد كه يك طرف آن صاف بود اما

در اين موقع رو بمرد يمنى كرد، « حسن بن على»بينم كه بر آن نقش بسته است بست گوئى هم اكنون آن سنگ را مى

ها است كه آرزوى ديدارش را داشتم تا همين را ديده بودى گفت نه بخدا قسم مدتالسلام عليهگفتم آيا تا كنون امام 

 بينم گفت از جاى حركت كن و داخل شو. من وارد شدم.ساعت كه جوانكى پيش من آمد اكنون او را نمى

گفت درود و رحمت خدا بر شما خاندان رسالت كه گروهى بهم پيوسته مرد يمنى از جاى حركت كرد در حالى كه مى

ائمه بعد از آن جناب صلوات اللَّه هستيد گواهى ميدهم كه حق شما واجب است مانند وجوب حق امير المؤمنين و 

 اىعليهم اجمعين حكمت و امامت بشما رسيد و تو آن ولى اللهى كه احدى را بهانه
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 در ترك شناسائى شما نيست.

عقبة بن سمعان بن غانم ابن ام غانم همين ام غانم همان زن  از اسم او سؤال كردم گفت اسم من مهجع بن صلت بن

ؤمنين عليه السلام داده بر آن مهر زده است ابو هاشم جعفرى در اين مورد به امير الماعرابى يمانى است كه سنگ را 

 اشعار زير را گفته است.

 له اللَّه اصفى بالدليل و اخلصا  بذرب الْصا مولى لنا يختم الْصى

 كموسى و فلق البحر و اليد و العصا  رايات الامامه كلها و ايَطاه

 و معجزة الا الوصيين قمصا  و ما قمص اللَّه النبين حجة

 من الامر ان يتلو الدليل و لفحيصا  فمن كان مرتابا بذاك فقصره

زن ديگرى صاحب سنگى در ضمن اشعارى كه ابو عبد اللَّه بن عياش ميگويد اين ام غانم صاحب آن سنگ غير از آن 

است كه بنام ام الندى حبابه دختر جعفر والبيه اسدى است باز او غير از آن زنى است كه سنگش را پيامبر اكرم و امير 

اند كه هر كدام داراى ها است پس اينها سه نفر بودهاند زيرا او ام سليم و وارث كتابالمؤمنين عليهما السّلام نقش بسته

 ام و كتاب را با ذكر آنها طولانى نميكنم.تند كه نقل كردهجريان مخصوصى هس

السلام عليهسعد از ابو هاشم جعفرى نقل ميكند كه من زندانى بودم با حضرت امام حسن عسكرى  132غيبت شيخ ص 

د فرمود اين ستمگر تصميم دارد امشب با خدا بشوخى بپردازالسلام عليهدر زندان مهتدى پسر واثق حضرت عسكرى 

ولى خدا عمر او را قطع ميكند و مقامش را در اختيار جانشينش قرار ميدهد با اينكه مرا اكنون فرزندى نيست ولى 

 م.شومیبزودى صاحب فرزند 
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ا كشتند و معتمد بجاى او نشست و ما نجات يافتيم مردم نيز ها بر مهتدى شوريده او رابو هاشم گفت فردا صبح ترك

 .13كمك كردند چون معتزلى بود و قائل بقدر. با اينكه مهتدى تصميم داشت امام را بكشد خداوند او را كشت

اى بود رسيدم مشغول نوشتن نامهالسلام عليهابو هاشم گفت خدمت حضرت امام حسن عسكرى  -عيون المعجزات

از اول رسيد نامه را كنار گذاشت و براى نماز حركت كرد ديدم قلم روى نامه بحركت در آمد بقيه نامه را هنگام نم

 نوشت تا تمام شد برو بسجده افتادم پس از تمام كردن نماز قلم را بدست گرفت و اجازه ورود بمردم داد.

دوستان و شيعيان كه بعد از نماز عشاء و پيغام ميداد بالسلام عليهابو يعقوب اسحاق بن ابان گفت حضرت عسكرى 

اى از درب زندان ايشان غفلت نداشتند در شب و روز خفتن برويد فلان جا من آنجا خواهم آمد با اينكه نگهبانان لحظه

كردند با اينكه سفارش زياد در حفظ و شدند و ديگرى را بجاى آنها تعيين مىهر پنج روز يك مرتبه نگهبانان عوض مى

 نمودند كه مبادا درب زندان را رها كنند.نى بآنها مىنگهبا

ميرفتند بمحلى كه تعيين فرموده بود ميديدند آن جناب زودتر بآن محل آمده است السلام عليهدوستان و ارادتمندان امام 

با ديدن معجزات نمود ها را برآورده مىكردند طبق مراتب ايشان احتياجات آنعرض مىالسلام عليهنياز خود را بامام 

 هاى خود برميگشتند با اينكه امام آن زمان در زندان دشمنان بود.بخانه

على بن عاصم كور كوفى گفت خدمت حضرت عسكرى رسيدم بمن فرمود عاصم نگاه كن زير دو  -مشارق الانوار

ردم آقا ديگر تا زنده باشم اند عرض كاى كه بيشتر پيمبران و مرسلين و ائمه گرام بر آن نشستهپايت روى فرشى نشسته

آورم بواسطه احترام اين فرش فرمود على! اين كفش كه در پاى تو است نجس و ملعون است كه اقرار كفش از پا در نمى

 بولايت ما ندارد.
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ديدم از دل من مطلع شده فرمود نزديك شو. جلو رفتم دست بر صورتم را مىمن در دل خود گفتم كاش اين فرش 

كشيد كوريم بر طرف شد و بينا شدم روى فرش قدمها و صورتهائى مشاهده كردم فرمود اين قدم آدم است و اينجا 

 محل نشستن او است.

اثر مهلائيل و اين اثر ياره و اين اثر  اين اثر هابيل است و اين از شيث و آن متعلق بنوح است و اين اثر قيدار و اين

اخنوخ اين از ادريس و اين از متوسلخ و اين از سام و اين از ارفخشد و اين مربوط بهود و اين اثر صالح و آن اثر لقمان 

                                                           
 بود اضافه را نوشتيم. 313( يك قسمت از روايت در ص 1)  13



ربوط است و اين اثر ابراهيم و اين متعلق بلوط و اين از اسماعيل و اين از الياس و آن از اسحاق و آن اثر يعقوب و اين م

بيوسف و اين اثر شعيب و اين مربوط به موسى و اين اثر يوشع بن نون و اين اثر طالوت و اين اثر داود و اين اثر 

سليمان و اين اثر خضر و اين اثر دانيال و اين اثر يسع و اين اثر ذى القرنين اسكندر و اين اثر شاپور بن اردشير و اين اثر 

ى و اين اثر عدنان و اين اثر عبد مناف و اين اثر عبد المطلب و اين اثر عبد اللَّه و اين لوى و اين اثر كلاب و اين اثر قص

 اثر مولاى ما پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و اله است.

و اين اثر اوصياء پس از اوست تا مهدى است زيرا او نيز پاى بر آن فرش نهاده و السلام عليهو اين اثر امير المؤمنين 

 شسته.روى آن ن

آنگاه فرمود نگاه كن باين آثار و بدان كه اينها آثار دين خدا است كسى شك در آن كند شك در خدا كرده و كسى كه 

 .14منكر آنها شود منكر خدا است در اين موقع فرمود على چشم فرو بند باز مثل اول كور شدم
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هاى حساس زندگى آن جناب و شرح وقايعى كه با خلفاى زمان خود داشت و بخش چهارم اختلاق پسنديده و قسمت
 شرح احوال اصحاب و اهل زمان امام عليه السلام

محمدّ بن يعقوب گفت توقيعى بزرگ كه ما آن را مختصر كرديم براى عمرى از امام  228ص  -غيبت شيخ طوسى

رسيد كه: ما بيزاريم از ابن هلال لعنه اللَّه و از كسى كه از او بيزار نباشد باسحاقى و هموطنانش اين جريان را السلام عليه

 بگو كه حال اين تبهكار چگونه است و هر كه در مورد او از تو سؤال نموده يا سؤال كرد
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محمّد بن اسماعيل علوى گفت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام نشسته بود پيش على بن  359اعلام الورى ص 

 گرفت از كارهاى او در شگفت بودند.اوتاش كه با آل محمّد دشمنى بسيار داشت و بر اولاد على خيلى سخت مى

                                                           
نيز نقل شده كه در آخر آن على بن عاصم ميگويد عرض كردم آقا من از يارى شما عاجزم جز ارادت بشما و بيزارى از دشمنان  317ن خبر در ص ( اي1)  14

ه هر كس آيد بفرمائيد حال من چگونه خواهد بود فرمود پدرم از جد خود پيامبر اكرم) ص( نقل كرد كو لعنت بر آنها در خلوت كار ديگرى از دستم بر نمى

 ضعيف باشد از يارى ما خانواده و لعنت كند دشمنان ما را در خلوت صداى او را بتمام ملائكه ميرساند.

برند و لعنت ميكنند بر كسى كه بآنها لعنت نكند وقتى صدايش بملائكه رسيد براى او هر وقت لعنت كند يكى از شما دشمنان ما را لعنت او را ملائكه بالا مى

ات كه قدرتش را در راه كمك بر اوصياء تو بكار برده اگر بيش از اين براستى نند و از او ستايش مينمايند و ميگويند خدايا درود بفرست بروح بندهاستغفار ميك

ام و صداى شما را دهمقدور بود انجام ميداد در اين موقع ندائى از جانب خداوند ميشنوند كه ميگويد ملائكه من دعاى شما را مستجاب كردم در باره اين بن

 شنيدم درود بر روح او فرستادم با ارواح پاك مردم و او را از برگزيدگان قرار دادم.



گشود خارج شد براى او و از احترام چشمش را بصورت امام نمى يك روز بيشتر فاصله نشد كه چهره بر خاك ميماليد

 از خدمت امام عليه السلام با اينكه از بصيرترين اشخاص نسبت به امام بود و بهترين عقيده را در باره آن جناب داشت.

سكرى نوشتم اى براى حضرت امام حسن عكند كه احمد بن محمّد گفت نامهاز كلينى نقل مى -اعلام الورى و ارشاد

موقعى كه مهتدى شروع بكشتن موالى )بردگان غير عرب( كرده بود و در نامه ذكر كرد كه آقا خدا را شكر كه اين 

ام شما را تهديد كرده و گفته است بخدا قسم از آباديهاى روى زمين ترا تبعيد شخص اكنون دست از ما برداشته شنيده

 ميكنم.

جواب داد اين كار بيشتر موجب كوتاهى عمر او شد از همين امروز به شما تا  بخط خودالسلام عليهحضرت عسكرى 

بيند پس از پنج روز همان طور كه شود كه رهگذر او را چنان مىپنج روز در روز ششم با خوارى و ذلت كشته مى

 فرموده بود انجام شد.

كند كه گفت بنى عباس با بن جعفر نقل مى كلينى از محمدّ بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى -اعلام الورى و ارشاد

گروهى از منحرفين و مخالفين امام از قبيل صالح بن على وارد بر صالح بن وصيف زندانبان حضرت عسكرى شدند 

سخت بگير مبادا او را راحت السلام عليهپيشنهاد كردند بر حسن بن على به او  بردموقعى كه در زندان او بسر مى

ام اما هر دو نفر آيد دو نفر از شرورترين اشخاص را براى او تعيين كردهاز دست من چكار بر مىبگذارى صالح گفت 

 اند كه جاى تعجب است.چنان روى بعبادت و نماز آورده

 در اين موقع دستور داد نگهبانان بيايند به آن دو گفت چرا باين شخص
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گذراند گيريد گفتند چه ميتوانيم بگوئيم در باره شخصى كه روزها روزه است و تمام شب را بعبادت مىسخت نمى

افتد و چنان وحشت ما را كند بدنمان بلرزه مىحرف نميزند جز عبادت بكار ديگرى مشغول نيست هر وقت بما نگاه مى

 ودمان را نگه داريم اين حرف را كه بنى عباس شنيدند مأيوس و خجالت زده خارج شدند.توانيم خفرا ميگيرد كه نمى

على بن محمدّ نقل كرد از گروهى از شيعيان كه گفتند حضرت امام حسن عسكرى را تحويل  -اعلام الورى و ارشاد

گفت از خدا به او  زنش يك روز كردمیگرفت و اذيت دادند به نحرير كه مردى بد جنس بود و خيلى بر آقا سخت مى

 بترس ميدانى چه شخصى در زندان تو است.



آن زن عبادت و پرهيزگارى امام را برايش نقل كرده گفت من ميترسم كه به واسطه آزار او بعذاب مبتلا شوى. نحرير در 

سلام را بين جواب زن خود گفت بخدا او را بين درندگان مياندازم در اين مورد از خليفه اجازه گرفت امام عليه ال

 كنند.درندگان انداخت هيچ كس شك نداشت كه اكنون او را پاره پاره مى

اند دستور داد آن جناب را از بالا نگاه كردند كه چه شد ديدند امام عليه السلام به نماز ايستاده و درندگان اطرافش گرفته

 اش ببرند.خارج كنند و به خانه

نويسد كه روايت شده يحيى بن قتيبه اشعرى با استادى سه روز پس از ر آخر مىدر مناقب همين روايت را نقل نموده د

اند استاد داخل محل درندگان شد او اين جريان خدمت امام رسيدند ديدند مشغول نماز است و شيرها اطرافش را گرفته

 فت.را پاره پاره كرده خوردند يحيى بن قتيبه با خويشاوندان خود پيش معتمد خليفه عباسى ر

رسيد و شروع بزارى و تضرع كرده تقاضا كرد برايش دعا كند بيست سال السلام عليهمعتمد خدمت امام حسن عسكرى 

 خلافتش ادامه پيدا كند امام فرمود خدا
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 كند.عمرت را طولانى مى

 شد و معتمد پس از بيست سال از دنيا رفت. دعايش مستجاب

بود و ابو السلام عليهيكى على بن جعفر است كه وكيل حضرت هادى السلام عليهمناقب: از اشخاص مورد اعتماد امام 

هاشم داود بن قاسم جعفرى كه پنج نفر از ائمه عليهم السّلام را درك كرده و داود بن ابى يزيد نيشابورى و محمدّ بن 

لى بن بلال و عبد اللَّه بن جعفر حميرى قمى و ابو عمر عثمان بن سعيد عمرى زيات و سمان و اسحاق بن ربيع كوفى ع

 و ابو القاسم جابر بن يزيد فارسى و ابراهيم بن عبيد اللَّه بن ابراهيم نيشابورى.

كه بشرف درك پدر امام حسن محمدّ بن احمد بن جعفر و جعفر بن سهيل صيقل لام السعليهاز جمله وكلاى امام 

 اند.عسكرى و فرزندش نيز رسيده

از جمله اصحاب امام محمّد بن حسن صفار و عبدوس عطار و سرى بن سلامه نيشابورى و ابو طالب حسن بن جعفر 

 قافاى و ابو البخترى معلم پسر حجاج بود.

نام آن را مكاتبات الرجال نهاده از حضرت  و واسطه بين مردم و امام حسين بن روح نوبختى بود. خيبرى در كتابى كه

 امام على النقى و امام حسن عسكرى مقدارى از احكام دين نقل نموده.



ابو القاسم كوفى در كتاب تبديل نقل ميكند كه اسحاق كندى فيلسوف عراق در زمان خود شروع كرد بنوشتن كتابى در 

 برد.ته در منزل بسر مىباره تناقض قرآن و مرتب باين كار اشتغال داشت و پيوس

فرمودند در ميان شما يك نفر به او  رسيد آن جنابالسلام عليهيكى از شاگردانش روزى خدمت امام حسن عسكرى 

شود كه باز دارد استاد كندى ترا از اشتغال بامور قرآن عرضكرد من از شاگردانش هستم چطور ميتوانيم رشيد پيدا نمى

 اين مورد يا چيزهاى ديگر.اعتراض كنيم بر استاد خود در 

به او  خواهى گفت عرضكرد آرى فرمود برو پيش او و خيلى نسبتبه او  حضرت عسكرى فرمود هر چه من بتو بگويم

 اظهار محبت نما و كمك كن به او
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 تماد پيدا كرد بگو يك سؤال برايم پيش آمده اجازه ميفرمائى بپرسم.در تصميمى كه دارد وقتى بتو اع

 حتما او خواهد گفت بپرس.

باو بگو كسى كه اين قرآن را آورده و باين جملات سخن گفته اگر بگويد منظورم غير از آن معانى است كه تو از لفظ 

 گوئى تناقض است.اى و در نتيجه مىفهميده

 ن جريانى ممكن است چون او مرد فهميده ايست اگر حرفى را بشنود.در جواب تو خواهد گفت چني

فهميد اراده كرده باشد در اين صورت استعمال دانيد شايد غير از معنائى كه شما مىوقتى قبول كرد بگو پس شما چه مى

 نموده لفظ را در غير معنى خود.

سؤال را كرد. استاد كندى گفت دو مرتبه سؤال خود آن مرد پيش استاد خود رفت خيلى با او گرم گرفت بالاخره همين 

را تكرار كن براى مرتبه دوم تكرار نمود استاد در انديشه شد و اين جريان را احتمال داد كه در لغت چنين استعمالى نيز 

 .15باشد و بنظرش جايز آمد

                                                           
اى گفت چيزى بخاطرم رسيد پرسيدم گفت پس از اين جريان نقل ميكند استاد گفت ترا قسم ميدهم بگو از كه اين حرف را شنيده 424( در مناقب ص 1)  15

اى گفت امام حسن عسكرى) ع( بمن اين دستور را داد گفت حالا ل توئى چنين چيزى را درك نميكند بگو ببينم از كجا گرفتهنه غير ممكن است هرگز مث

 درست است بايد چنين مسائلى از اين خانواده سرزند بعد آتش خواست و هر چه نوشته بود آتش زد.



ى كه مستعين خليفه عباسى آن بنقل از كتاب اوصياء على بن محمّد بن زياد صيمرى گفته است هنگام -مجمع الدعوات

تصميمش را در باره حضرت عسكرى گرفت و دستور داد سعيد حاجب او را بكوفه ببرد و اينكه در بين راه نسبت به 

 آن
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 جناب كارى كه دستور داده بود انجام دهد.

 بشيعيان رسيد خيلى ناراحت شدند هنوز پنج سال از درگذشت حضرت هادى نگذشته بود.اين خبر 

ايم كه بسيار موجب ناراحتى و شدهاى براى آن جناب نوشتند كه از جريانى مطلعمحمدّ بن عبد اللَّه و هيثم بن سبابه نامه

 اندوه ما شده است و خيلى نگرانمان نموده.

رسد. در روز سوم مستعين خلع شد و معتز بجاى ها نوشت پس از سه روز فرج به شما مىامام عليه السلام در جواب آن

 او نشست همان طورى كه فرموده بود بوقوع پيوست.

و نيز روايت كرده از حميرى او از حسن بن على بن ابراهيم بن مهزيار و او از محمّد بن ابى زعفران. از مادر حضرت 

گيرد كه ميترسم به من فرمود كه در سال دويست و شصت مرا يك ناراحتى فرا مىگفت روزى السلام عليهعسكرى 

 گرفتار شوم.

 اى نيست از فرمان خدا ناراحت نباش.من خيلى ناراحت شدم و شروع بگريه كردم. فرمود چاره

رده بود در را با جعفر برادرش زندانى كالسلام عليهدر ماه صفر سال دويست شصت موقعى كه معتمد امام عسكرى 

گرديد. معتمد شد و جوياى حال و اخبار مىزندان على بن جرير مادر امام بسيار ناراحت شد و گاهگاه از شهر خارج مى

دار داد روزها روزهپرسيد او نيز هميشه جواب مىمىالسلام عليهپيوسته از على بن جرير زندانبان راجع بامام عسكرى 

 دار.است و شبها شب زنده

وز باز از حال امام پرسيد همان جواب را داد گفت هم اكنون برو پيش او سلام مرا برسان و بگو برود بمنزلش. يك ر

على بن جرير زندانبان گفت درب زندان رفتم ديدم الاغى زين كرده مهيا است وارد شدم ديدم نشسته و لباس و 

 را دادم سوار شد وقتى روى الاغ نشست ايستاد.هايش را پوشيده. همين كه مرا ديد از جاى حركت كرد پيغام كفش
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اند فقط شما را آزاد كنم فرمود برو پيش او بگو ما ايد فرمود منتظرم جعفر بيايد گفتم بمن دستور دادهگفتم چرا ايستاده

ايم اگر من برگردم و جعفر با من نباشد ميدانى كه صحيح نيست زندانبان رفت و برگشت. آمده هر دو از يك خانه بيرون

گويد جعفر را هم بواسطه شما آزاد كردم زيرا من او را بواسطه اينكه بخودش و بشما بدى ميكند و گفت معتمد مى

 حرفهائى كه ميزند زندانى كرده بودم.

 او نيز آزاد شد و بمنزل برگشت.

ى نيز ذكر كرده از محمودى كه گفت من خط حضرت عسكرى عليه السلام را ديدم موقعى كه از زندان معتمد صيمر

 :شدمیخارج 

هل نصر بن على جهضمى كه از اشخاص مورد اعتماد ا« يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بِِفَْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ »

 :نويسدمیسنت است در باره ولادت ائمه عليهما السّلام 

 هنگام ولادت محمدّ فرزند امام حسن عسكرى:السلام عليهاز دلائلى كه نقل شد از حسن بن على امام عسكرى 

ستمگران تصميم داشتند مرا بكشند تا اين نسل قطع شود اينك چگونه مشاهده كردند قدرت خدا را. بهمين جهت نام او 

 را مؤمل گذاشت.

كند كه گفت پدر من در كرخ بزاز بود مرا با مقدارى پارچه بسامرا برسى در مشارق الانوار از ابو الحسن كرخى نقل مى

 فرستاد همين كه وارد سامرا شدم غلامى مرا صدا زد با نام خود و پدرم گفت بيا پيش مولايت گفتم مولاى من كيست؟

 گويم.اند مىفتهگفت من پيغام آورم هر چه بمن گ

گفت من از پى او رفتم مرا برد بدرب خانه بسيار مجللى كه يقين كردم بهشت است ناگاه ديدم مردى روى فرش سبزى 

 اى دو چادر است كه يكى راهائى كه آوردهكند بمن فرمود در ميان پارچهها را خيره مىنشسته نور جمالش چشم
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اى و ديگرى در جامدان فلان است در ميان هر كدام كاغذى است كه قيمت خريد و سود آن در فلان قسمت گذاشته

نوشته شده، قيمت يكى بيست و سه دينار و سود آن دو دينار و قيمت ديگرى سيزده دينار و سود آن مانند اولى است 

 بياور.برو هر دو را 



گفت برگشتم و هر دو را آورده مقابل آقا گذاشتم فرمود بنشين نشستم اما از جلالت و هيبت نميتوانستم به آن آقا نگاه 

كنم. دست دراز كرد زير فرش با اينكه آنجا چيزى نبود يك مشت برداشت فرمود اين پول دو چادر تو است با سودش 

 و سود همان طورى است كه پدرم نوشته بود بدون كم و زياد.خارج شدم بيرون كه آمدم شمردم ديدم خريد 

محمدّ بن على شريعى از كسانى است كه گرفتار دست مهتدى شده مردى خوش مجلس و وارد  -مروج الذهب

كند كه من بسيار از شبها با مهتدى بيدار مينشستم شبى بمن گفت آيا هاى مردم و اطلاعات خوبى داشت نقل مىبجريان

كرد گفتم آرى دارى مىزندهنقل ميكند آن موقع كه شبالسلام عليهارى از جريانى كه نوف از على بن ابى طالب اطلاع د

كند رو بمن نموده شود و بآسمان نگاه مىرا ديدم پيوسته خارج مىالسلام عليهيا امير المؤمنين نوف گفته است على 

 مراقب شما هستم.فرمود نوف! بيدارى گفتم آرى در تمام شب با چشم 

اند آنهايند كه زمين را براى خود فرش قرار فرمود نوف خوش بحال كسانى كه در دنيا پارسايند و دل بآخرت بسته

اند ها كتاب خدا را شعار و دعا را شغل خود قرار دادهاند و خاك زمين بستر ايشان است و آب گوارا بوى خوش آنداده

 ند عيسى مسيح.اند مانچنان دل از دنيا بركنده

هاى هاى من نشوند مگر با قلبنوف! خداوند عزيز وحى كرد به بنده خود مسيح كه به بنى اسرائيل بگو وارد خانه

خاضع و چشمهاى خاشع و دستهاى پاك بگو به آنها كه من مستجاب نخواهم كرد دعاى كسى را كه بر ديگرى ستم روا 

 داشته و حق او بگردنش باشد.
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محمدّ بن على گفت بخدا قسم مهتدى خبر را با خط خود نوشت من خود شنيدم كه در دل شب موقعى كه تنها 

 و ميگفت كردمیبمناجات با خدا پرداخته بود گريه 

 ةيا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا و الراغبين في الآخر »

 ها با او آن معامله را كردند.تا آن موقعى كه ترك

 :نويسدمی 425ص  4ج  -مناقب شهر آشوب

اى نوشت باهل قم و آبه )شهركى است نزديك ساوه( بدين مضمون: نامهالسلام عليهحضرت امام حسن عسكرى 

يد و شما را توفيق كرامت كرد خداوند بزرگ بجود و رأفت خود منت نهاد بر بندگان بارسال پيامبرش با بشارت و تهد

بپذيرش آئين او و گرامى داشت بواسطه هدايت در دل پدران و مادران گرام شما كه خداوند آنها را رحمت كند و 



فرزندان عزيزتان كه در پناه خدا عمر طولانى به عبادت و اطاعت او بسر برند درخت محبت عترت پيامبر را كاشت 

و روش پاك و طريق رستگارى ره سپردند و با رستگاران همراه گرديدند و بار درخت گذشتگان شما بر اين راه است 

 اعمال نيكى كه كاشتند برچيدند و تلخى كردار بد را چشيدند.

 ى جملات اين نامه چنين بود:از جمله

ين ما و شما هر ايم و اين دلبستگى محكم بپيوسته خوش نيتى ما نسبت بشما دوام داشته و بعقايد پاك شما انس گرفته

 تر شده است.چه قوى

اند پيوسته اين اعتقاد اند و پيمانى است كه جوانان ما و پيران شما بستهسفارشى است كه آباء گرام ما به اجداد شما نموده

ه ايد چون خداوند ما را اين قدر پيوسته نمود كه خويشاوندى نزديك قرار داده همان طورى كه امام فرمودكامل را داشته

 است.

 «المؤمن اخو المؤمن لامه و ابيه»

 مؤمن برادر پدر مادرى مؤمن است.

 اى كه براى على بن حسين با بويه قمى نوشته استيك قسمت از نامه
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 چنين است:

لرحيم، و الْمد للَّه رب العالمين، و العاقبه للمتقين و الجنة للموحدين و النار للملحدين و و اعتصمت باللَّه بسم اللَّه الرحمن ا
 لا عدوان الا على الظالمين و لا اله الا اللَّه احسن الْالقين و الصلاة علي خيْ خلقه محم د و عترته الطاهرين.

 وده است:پيوسته شكيبائى را پيشه كن و منتظر فرج باش زيرا پيامبر اكرم فرم

 «افضل اعمال امتى انتظار الفرج»

بهترين اعمال امت من انتظار فرج است پيوسته شيعيان ما در غم و اندوهند تا موقعى كه ظهور كند فرزندم همان كسى 

 كه پيامبر اكرم بشارت ظهور او را چنين داده

 «يَلأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما»



 د نمايد آن چنان كه پر از ظلم و ستم شده است.زمين را پر از عدل و دا

شكيبا باش اى پسر بزرگ يا ابو الحسن على! و بگو جميع شيعيان صبر را پيشه گيرند زمين در اختيار خداست به هر 

دهد عاقبت پسنديده اختصاص به متقين دارد سلام و رحمت و بركت خدا بر تو و تمام شيعيانمان و كس بخواهد مى

 ر محمدّ و آل پاكش.درود او ب

اى از لعن ابن هلال رسيد بقاسم بن علا در اول امر امام : احمد بن ابراهيم مراغى گفت نسخه449ص  -رجال كشى

 بكار داران عراقى خود نوشت از اين صوفى متظاهر بپرهيزيد.السلام عليه

 ده انجام داده بود.احمد بن هلال پنجاه و چهار مرتبه حج گزارده بود و بيست مرتبه آن را پيا

كردند و از او حديث ميگرفتند بهمين جهت دستورى كه راجع به لعن و سرزنش او راويان اصحاب با او ملاقات مى

كردند قاسم بن علا را وادار كردند در مورد او دو مرتبه با امام مكاتبه كند در جواب نامه او چنين رسيده بود قبول نمى

 نوشت.

 ظاهر فريبكار ابن هلال صادر شد براى تو خدا او رادستور ما در مورد مت
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 نيامرزد و هرگز از گناه او نگذرد.

ند هر زو خطايش را چشم پوشى نكند بدون اينكه ما بپذيريم خود را بما بست با خود رأيى از تعهدات ما سرباز مى

دهد خدا او را برو در جهنم اندازد خيلى صبر كرديم تا بالاخره خواهد انجام مىدستور ما را به آن طور كه خودش مى

 خداوند عمرش را بدعاى ما قطع كرد.

حال و وضع او را در زمانى كه زنده بود براى دوستان خود توضيح دادم و دستور دادم كه به ارادتمندان ما گوشزد كنند 

 از او بيزاريم و هم از كسى كه از او بيزارى نجويد. ما

اش اطلاع بده از آنچه بتو نوشتيم راجع بكار اين تبهكار و هر كس از تو سؤال كرده و باسحاقى سلمه اللَّه و خانواده

ماند باقى نمىاى خواهد كرد از هم شهريهاى او و ديگران و كسانى كه بايد اطلاع داشته باشند از اين جريان هرگز بهانه

دانند كه ما دهند مىبراى دوستان ما كه شك كنند در مورد اطلاعاتى كه اشخاص مورد اعتماد از جانب ما به آنها مى

 شود انشا اللَّه.سپاريم توجه داريم كه در اين مورد چه مىگذاريم و بديشان مىها مىاسرار خود را در اختيار آن



كردند و منكر لعن او شدند براى مرتبه سوم در اين باره مراجعه كردند نامه ديگر رسيد ابو حامد گفت باز گروهى قبول ن

ارزش كند بدبختى او را فرا گرفت و بعد از هدايت گمراه گرديد و نتوانست نعمت خدا را باين مضمون: خدا او را بى

لازمت زيادى كه با او داشت خداوند نگه دارد بزودى از دست داد شما فهميديد جريان دهقان را با خدمت طولانى و م

 ايمان او را تبديل بكفر كرد وقتى آن كارها را انجام داد با تمام فوريت خداوند كيفرش كرد و به او مهلت نداد.

باسحاق بن السلام عليهاى از امام حسن عسكرى يكى از اشخاص مورد اعتماد در نيشابور نقل كرد كه نامه -رجال كشى

 مضمون رسيد:اسماعيل باين 
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اسحاق خدا ما و ترا در پناه لطف خود حفظ نمايد و كارهاى تو را خودش اصلاح فرمايد نامه ترا فهميدم ما بحمد اللَّه 

شويم و اهميت نمايد شاد مىكه خدا پيوسته به آنها مىاى هستيم كه مهربانيم نسبت به دوستانمان و از لطفى خانواده

 نمايد.هائى كه خداوند به ايشان ارزانى مىدهيم بنعمتمى

خداوند حق را در باره شما تمام و تكميل كند و در باره كسانى كه با تو هم عقيده هستند و روشن بينى ترا دارند و از 

 كار زشت و سركشى و طغيان باز دارد.

تر باشد همين كه بگوئى الحمد للَّه تر و با ارزشعمت همانست كه داخل بهشت شوى هر نعمتى هر چه بزرگتكميل ن

اى تا ابد بر آن نعمتى كنندهگويم الحمد للَّه باندازه حمد و ستايش هر ستايشاى من نيز مىشكر و سپاس آن را گزارده

هاى آينده برايت هموار كند خدا را شاهد و راه را در گردنه كه خداوند بتو ارزانى داشته و از بدبختى نجات بخشيده

اى بس دشوار است و بسيار خطرناك كه گرفتارى فراوان دارد كه از آن گردنه و گرفتاريهايش در گيرم كه گردنهمى

اى داشتيد تودههاى پيشين نيز نام برده شده شما در زمان امام پيش صلى اللَّه على روحه و در زمان من كارهاى ناسكتاب

اسحاق بطور قطع بدان كه هر كس از دنيا با چشم كور برود در آخرت نيز نابينا و گمراه است بدان كه منظور كورى 

وَ قَدْ كُنْتُ  رَبِ  لَِ حَشَرْتَنِِ أعَْمى چشم نيست بلكه كور دلى است و اشاره بهمين مطلب است آيه شريفه در باره ظالم
 .بَصِيْا  

كدام آيه خدا بزرگتر از حجت خدا و  16كَذلِكَ أتََ تْكَ آياتنُا فَ نَسِيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُ نْسى  جواب او ميگويد: خداوند در

 پيشواى بر مردم است كه امين وحى و گواه بر بندگان او است پس از درگذشت آباء گرامش از پيامبران و اوصياء

                                                           
هاى ما را نديده گرفتى امروز ما نيز ترا بفراموشى ميفرمايد چنين است آيات و نشانهخدايا چرا من كور محشور شدم من كه چشم داشتم.  126( طه: 1)  16

 ميسپاريم.
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ايد. گرايش عظام درود و رحمت خدا بر تمام آنها در چه سرگردانى هستيد كجا ميرويد مانند چهارپايان سر بزير انداخته

ن ايد و از حق گريزانيد و بنعمت خدا كفر ميورزيد تا تكذيب ميكنيد هر كس به برخى از آيات قرآن ايمابباطل پيدا كرده

آورد و برخى ديگر را نپذيرد چنين كسى جز خوارى و ذلت در دنياى زود گذر و عذاب طولانى در آينده رستاخيز 

 نخواهد داشت و اين يك بدبختى بزرگ است.

خداوند بلطف و كرم خويش دستورهائى را بر شما واجب نمود نه از آن جهت كه احتياجى بانجام آنها داشته باشد بلكه 

ود بر شما تا پليد را از پاكيزه مشخص نمايد و آنچه در دلهاست بيرون آيد و قلبها را پاك نمايد و بجهت رحمتى ب

 برحمت خدا سبقت بگيريد و در قصرهاى بهشتى هر چه بيشتر برترى جوئيد.

تا  حج و عمره و نماز و زكاة و روزه و ولايت خاندان نبوت را بر شما واجب گردانيد و بوسيله آنها درى را گشود

دستورات او را بياموزيد و راه و روش خدا را فرا گيريد اگر محمدّ و آل او نبودند شما چون چارپايان سرگردان بوديد و 

 توان وارد جايى شد از غير درب آن.هرگز دستور فرمان خدا را تشخيص نميداديد آيا مى

 قرآن كريم خطاب نموده.وقتى خداوند پس از پيامبر بر شما باوليا و جانشينانش منت نهاد در 

حقوقى را كه خداوند براى  17«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْْسْلامَ دِينا  »ميفرمايد: 

ر داريد از همسران و اولياء خود بر شما واجب نموده و شما را مكلف بپرداخت آن نموده تا بدين وسيله آنچه در اختيا

اموال و خوردنى و نوشيدنى بر شما حلال شود و با انجام اين دستور بركت و افزايش و ثروت را برايتان تضمين نموده 

 تا معلوم شود چه كسى در پنهانى مطيع او است
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بدانيد هر كس بخل ورزد بر ضرر خود كار كرده  قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا  إِلاه الْمَوَدهةَ في الْقُرْبى قرآن ميفرمايد: خداوند در

نيازمنديد جز او خدائى نيست سخن ما در اين مورد مطالبى كه بنفع و ضرر شما است به او  نياز است شماخدا بى

ه بايد نعمت بر شما تمام و تكميل گردد هرگز خط مرا نميديديد و نه سخنى از من طولانى شد اگر نه اين بود ك

گرديد پس از دومى، پيك من و آنچه شما غافل هستيد بكجا برمىالسلام عليهميشنيديد پس از درگذشت پدر بزرگوارم 

ودم خدا او را توفيق دهد و بر از شما كشيد هنگامى كه بجانب شما آمد و پس از اينكه ابراهيم بن عبدة را تعيين نم
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بينم اى كه آن را آورد محمدّ بن موسى نيشابورى خداوند در هر حالى پناه ما است من مىبندگى كمكش فرمايد و نامه

 كنيد و بيراهه ميرويد زيان خواهيد كرد.شما در راه خدا افراط مى

ندرز اولياء خدا نپذيرد با اينكه خدا دستور داده كه از دور باد و مرگ بر آن كس كه سر از اطاعت خدا باز زند و پند و ا

صبرى شما را در مورد آينده ببخشايد چقدر انسان او و پيامبر و جانشينانش اطاعت كنند خداوند ضعف و ناتوانى و بى

 مغرور است نسبت بپروردگار كريم خود خدا دعاى مرا در باره شما مستجاب كند و امور شما را بدست من اصلاح

وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمُهة  وَسَطا  لتَِكُونوُا  و در اين آيه نيز ميفرمايد« يَ وْمَ ندَْعُوا كُله أناسٍ بِِِمامِهِمْ  نمايد در قرآن كريم ميفرمايد:
 .شُهَداءَ عَلَى النهاسِ وَ يَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا  

دوست نميدارم كه خداوند  أمُهةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  كُنْتُمْ خَيَْْ   در آيه ديگر ميفرمايد:

سوزد و آن نيتى كه در دل دارم عزيز مرا با كسانى كه در زمان من هستند بياورد مگر بآن طور كه دلم بر حال شما مى

 و بودن با ما در دنيا و آخرت. براى رسيدن بآرزوى خود و همگى در دو سرا

 اسحاق خداوند تو و فرزندانت را رحمت كند كاملا برايت توضيح داده و
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نبوده و در اين وادى شناس تفسير كردم و چنان واضح نمودم مثل اينكه توضيح ميدهم براى آن كسى كه تا كنون امام

گردند قدم ننهاده اگر بگوشهاى خيلى كر مقدارى از اين نامه خوانده شود از خوف خدا باضطراب خواهند افتاد و برمى

 باطاعت پروردگار.

گرديد بسوى آن كس كه داناى اينك بكار بنديد كه بزودى اعمال شما را خدا و پيامبر و مؤمنين خواهند ديد سپس برمى

كند ستايش فراوان خداى بزرگ را كه پروردگار جهانيان ى كردارتان آگاه مىنهان است او شما را از نتيجه آشكار و

 است.

ترا اى اسحاق بعنوان پيك قرار ميدهم براى ابراهيم بن عبده خداوند او را توفيق دهد بانجام آنچه در نامه من است 

براى خود و هر كس در شهر شما است كه عمل نمائيد به آنچه در نامه بوسيله محمدّ بن موسى نيشابورى انشا اللَّه و هم 

 من است كه بوسيله محمّد بن موسى نيشابورى فرستادم.

ابراهيم بن عبده نيز اين نامه مرا براى همشهريان خود بخواند تا ديگر بگفتگو نپردازند و چنك بطاعت خدا زنند و 

مايند سلام و رحمت خدا بر تو و ابراهيم بن عبده و بر تمام دوستان و شيطان را از خود دور نموده از او اطاعت نن

 ارادتمندان ما خداوند شما را در پناه توفيق خود نگه دارد.



و هر كس از دوستان ما در آن ناحيه نامه مرا خواند و از انحراف دست كشيد حقوق ما را بابراهيم بپردازد و ابراهيم 

 ه رازى تعيين كند تعيين او نيز بدستور و اراده من است.برازى خواهد پرداخت يا بكسى ك

اسحاق نامه مرا بر بلالى رضى اللَّه عنه بخوان او مورد اعتماد و امين ما و عارف است بآنچه برايش لازم است و بر 

قتى كه وارد ستائيم بواسطه اطاعت و فرمانبرداريش ومحمودى نيز بخوان خدا او را عافيت عنايت كند چقدر ما او را مى

پذيرد و بالاخره هر كدام از دوستان ما كه بغداد شدى براى دهقان وكيل وثقه ما بخوان و از دوستان حقوق ما را مى

 برايت امكان حاصل شد برايش بخوان و هر
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اند ولى نامه بنويسد مانع نشو و پنهان نكن و خيلى اين شهر را از دوستان ما كه او را ديده اى از اينكه خواست نسخه

ات نشان مده مبادا درّ شاهوار را بميان دست و پاى اين خوك صفتان بريزى هرگز چنين بآن شيطانهاى مخالف با عقيده

 لياقتى ندارند.

بخواهى جواب مسأله سعيد را نيز داديم الحمد للَّه آيا بعد از  ما در نامه تو نوشتيم وصول آن را و دعا براى هر كه

انحراف از حق جز گمراهى است از شهر خارج نشو مگر بعد از ملاقات با عمرى خدا از او راضى باشد بواسطه رضايت 

ديك بما است معرفى كن تا ترا بشناسد او مردى پاك و عفيف و مورد اعتماد و نزبه او  ما و سلام بر او بنما و خود را

ميدهند و او بما ميرساند )و الحمد للَّه كثيرا( خدا ما و شما را در پناه به او  هر مبلغى كه از نواحى براى ما ميرسد عاقبت

خود محفوظ دارد و در تمام كارها پشتيبانمان باشد سلام بر تو و جميع دوستان و رحمة اللَّه و بركاته درود بر سرور ما 

 للَّه عليه و اله و سلّم تسليما كثيرا.پيامبر اكرم صلّى ا

ام كه حسين بن حسن بن جعفر بن محمدّ بن تاريخ: قم: حسن بن محمّد قمى گفت از مشايخ و پيران قم روايت كرده

پرداخت يك روز براى احتياجى كه و آشكارا بشرب خمر مى كردمیدر قم زندگى السلام عليهاسماعيل بن جعفر صادق 

اجازه ورود نداد به او  احمد بن اسحق اشعرى رفت كه وكيل اوقاف در قم بود ولى احمد بن اسحاقداشت بدر خانه 

 بناچار با اندوه و ناراحتى بخانه خود برگشت.

احمد بن اسحاق آن سال عازم حج شد همين كه رسيد بسامرا اجازه ورود خواست تا خدمت امام حسن عسكرى 

ها كرد و بسيار زارى و تضرع نمود تا بالاخره اجازه اجازه ورود نداد و گريهبه او السلام عليهبرسد اما امام السلام عليه

يافت وقتى وارد شد عرضكرد يا ابن رسول اللَّه چرا بمن اجازه نفرموديد خدمتتان برسم من كه از شيعيان و ارادتمندان 

 شماهم.

 و قسم اش گرفتات راندى احمد گريهفرمود چون پسر عموى مرا از در خانه
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اى نيست ياد كرد كه اجازه ندادن من بواسطه آن بود كه شايد او از شرابخوارى توبه كند فرمود راست ميگوئى ولى چاره

را تحقير كنيد و اهانت نمائيد چون انتساب بما خانواده بايد آنها را گرامى بداريد و احترام كنيد در هر حال مبادا ايشان 

 دارند كه در اين صورت زيانكار خواهيد بود.

وقتى احمد بقم برگشت بزرگان بديدن او آمدند حسين نيز از كسانى بود كه بديدن احمد شتافت اما همين كه احمد او 

مجلس او را نشانيد حسين ديدن اين همه احترام را ديد از جاى جست و باستقبالش شتافت و اكرامش نمود و در صدر 

سابقه بود و بعيد شمرد پرسيد چه شده كه اين قدر بمن احترام ميكنى احمد جريان خود را با امام عسكرى برايش بى

 توضيح داد.السلام عليه

اشت بزمين ريخت هائى كه دهمين كه حسين شنيد از كار زشت خود پشيمان شد و توبه كرد بخانه برگشت تمام شراب

و اسباب و وسائل شراب را شكست و از پرهيزكاران و صالحين و اشخاص با ورع گرديد پيوسته ملازم مسجد بود و 

 دار بود تا مرگ گريبانش را گرفت و نزديك قبر حضرت معصومه دفن شد.كرد و شب زندهاعتكاف مى
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 ورد كسانى كه منكر وفات آن جنابندالسلام عليهبخش پنجم درگذشت امام 

حضور السلام عليهسعد بن عبد اللَّه گفت كسانى كه هنگام درگذشت و دفن امام حسن عسكرى  120ص  -كمال الدين

 اند چنين گفتند:داشتهداشتند تعدادى بيشمار كه نميتوان گفت با هم قرار بر كذب و دروغگوئى 

در مجلس احمد بن عبيد اللَّه السلام عليهيعنى هجده سال پس از فوت امام حسن عسكرى  278ضمنا در ماه شعبان سال 

ها در شهرستان قم او مردى سخت دشمن خاندان نبوت بود و بن خاقان كه نماينده سلطان بود بر امور اوقاف و باغ

 ناصبى شديدى بشمار ميرفت.

ر آنجا سخن از كسانى شد كه مقيم سامرا هستند از اولاد ابو طالب راجع بمذهب و خوبى و بدى و قدر و مقام آنها نزد د

 خليفه.

احمد بن عبيد اللَّه گفت من در سامرا از علويان كسى را نديده و پيدا نكردم كه مانند حسن بن على بن محمدّ بن رضا 

بزرگوارى و عظمت در پيش خويشاوندان و سلطان و تمام بنى هاشم بطورى كه  باشد در وقار و سنگينى و پاكدامنى و

 آن جناب را
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ان و هاى برجسته و والامقام همچنين بر تمام فرماندهان و وزراء و نويسندگمقدم ميداشتند بر اشخاص پير و شخصيت

 ساير مردم.

من خودم يك روز حضور داشتم در مجلس پدرم كه براى رسيدگى به شكايات مردم نشسته بود دربان وارد شد گفت 

ابن الرضا بر در خانه منتظر است پدرم با صداى بلند گفت اجازه بدهيد وارد شود وارد گرديد مردى گندمگون و خوش 

 ا بود با كمى سنى كه داشت داراى جلالت و هيبت مخصوصى بود.اندام و چشمى درشت داشت و خوش صورت و زيب

افتاد از جاى حركت كرد چند قدم باستقبالش شتافت سابقه نداشت كه چنين كارى را به او  همين كه پدرم چشمش

نسبت باحدى از بنى هاشم يا فرماندهان و يا وزراء و وليعهدان بكند نزديك آن جناب كه رسيد او را در آغوش گرفت 

اش را بوسيد و دستش را گرفت و روى فرش نماز خود ايشان را نشاند و خودش كنارش نشست و با صورت و دو شانه

گفت پدر و مادرم فدايت جانم قربانت من و پيوسته مى كردمیخطاب  18تمام صورت توجه بجانب او داشت با او بكنيه

ان وارد شده گفت موفق آمد )برادر خليفه معتمد على اللَّه از ديدن اين جريانها خيلى در شگفت بودم در همين موقع درب

 بود بنام احمد بن متوكل و سمت فرماندهى لشكر را داشت(.

آمد نگهبانان و فرماندهان زير دستش در فاصله مجلس پدرم تا جلو درب در دو طرف هر وقت موفق پيش پدرم مى

ن حال پدرم كمال توجه را بحضرت عسكرى داشت تا چشمش ميايستادند تا او وارد شود و خارج گردد پيوسته در اي

 بغلامان مخصوص موفق افتاد آنگاه گفت فدايت شوم اگر ميل داريد حالا ديگر تشريف
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 ببريد تا امير آن جناب را نبيند منظورش همان موفق بود. ببريد بعد رو بغلامان خود نموده گفت از پشت صف ايشان را

 پدرم باحترام حضرت عسكرى از جاى حركت كرد او را در آغوش گرفت و صورتش را بوسيد آن جناب تشريف برد.

احترام كرد گفتند مردى از علويان است بنام حسن به او  من بغلامان و دربانان پدرم گفتم اين كيست كه پدرم اين قدر

على كه مشهور بابن الرضا است باز تعجب من بيشتر شد آن روز تا شب پيوسته در انديشه و ناراحتى بودم و فكر در  بن

 م.كردمیكار پدرم و او 

                                                           
 ( كنيه اسمى است كه اولش اب يا ام باشد با كنيه صدا زدن نشانه احترام است.1)  18



 بكارهائى كه بايد بعرض خليفه برساند. كردمینشست و رسيدگى پدرم عادت داشت پس از نماز عشاء مى

ش نشستم رو بمن كرده گفت احمد! كار دارى گفتم آرى پدر اگر اجازه وقتى مشغول كار خود شد من آمدم و در مقابل

بفرمائيد از شما سؤالى دارم گفت بگو اجازه دارى هر چه مايلى بپرس گفتم پدر جان آن مرد كه امروز صبح آنقدر 

 ى كه بود؟كردمیاحترام و تواضع كردى و جان خويش و پدر و مادرت را پيوسته فدايش به او  نسبت

ها است ابن الرضا. ساعتى سكوت كرد آنگاه گفت پسرم اگر خلافت از ميان بنى عباس شخص امام رافضىگفت آن 

برود احدى از بنى هاشم شايسته آن مقام جز اين شخص نيست بواسطه فضل و عفت و رفتار و بزرگوارى و زهد و 

دى بود بزرگوار با عظمت خير خواه و پارسائى و اخلاق پسنديده و شايستگى كه در اوست اگر پدرش را ديده بودى مر

 دانا.

گفت ديگر جز وارسى و جستجو از كار به او  بيشتر خشمگين شدم و در ناراحتى قرار گرفتم از حرفهائى كه پدرم راجع

آن جناب كار ديگرى نداشتم از هر يك از بنى هاشم يا سرهنگان و نويسندگان و قاضيان و فقهاء و دانشمندان يا ساير 

 پرسيدم ديدم در نظر همه محترم و كمال موقعيت و شخصيت را دارد و خيلىمردم كه 
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اش از پير مردان و ديگران مقدم باو احترام ميگذارند و همه از او ستايش و تمجيد ميكنند و او را بر ساير خانواده

رند و همه معتقدند كه او امام شيعيان است من نيز بعظمت و جلالت او يقين كردم و در نظر منهم شخصيتى خيلى ميدا

 .كردمیبالا پيدا كرد زيرا هر دوست و دشمنى را كه ديدم از او ستايش و تعريف 

نه است گفت كرده گفت يا ابا بكر وضع برادرش جعفر چگوبه او  يكى از حاضرين مجلس كه اشعرى مذهب بود رو

 جعفر كيست كه نامش را ميبرى يا با او مقايسه كنى.

ام و پيوسته ارزشترين مردى است كه ديدهجعفر مردى است كه آشكارا بفسق مشغول است و پيوسته مست و مخمور بى

 ارزش و سبك.زبان و احمق است و بىاز شخصيت خود ميكاهد مردى بى

كردم چنين كارى ياران خود پيش سلطان آمد من تعجب كردم خيال نمى بخدا قسم پس از درگذشت حسن بن على با

 بكند.

 بيمار شد خبر دادند بپدرم كه ابن الرضا بيمار است.السلام عليهجريان چنين بود كه وقتى حسن بن على 



به همراه شت پدرم فورى پيش خليفه رفت بعد برگشت پنج نفر از غلامان مخصوص خليفه كه كمال اعتماد را به آنها دا

پدرم بودند از آن جمله نحرير به آنها دستور داد كه از خانه امام حسن دمى غافل نشوند و پيوسته متوجه حال و وضع او 

 باشند.

 آنگاه از پى چند پزشك فرستاد و دستور داد كه صبح و شام رفت و آمد كنند و پيوسته مراقب حال او باشند.

عيف و ناتوان شده پدرم صبح زود بجانب خانه او رفت و پزشكان را مامور كرد پس از دو روز خبر آوردند كه خيلى ض

 گفت ده نفر از كسانى كه كمالبه او  كه از خانه ايشان خارج نشوند از پى قاضى القضاة فرستاد آمد پيش پدرم
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شب و روز السلام عليهدر دين و امانت و پرهيزگارى به آنها دارى حاضر كن و با آنها در خانه حسن بن على  اعتماد را

 باشيد.

گذشته بود از دنيا رفت سامرا يك پارچه عزادار  260پيوسته در آنجا بودند تا اينكه چند روز از ماه ربيع الاول سال 

 ن الرضا( از دنيا رفت.شدند همه ناله و فغان داشتند و ميگفتند )اب

ها را مهر و موم كنند و دستور داد كه از سلطان مأمورين را فرستاد تا خانه او را تفتيش و بازرسى كنند و درب تمام اطاق

فرزندش جستجو نمايند چند زن كه وارد بحمل و باردارى زنان بودند آوردند و بآنها مأموريت دادند كه بازرسى كنند 

كنيزان آن جناب باردار است گفتند زنى است كه او حامله است او را در يك اطاق زندانى كردند و  كداميك از زنان و

 .19ندكردمینحرير خادم و مأمورين او را نگهبان آن زن قرار دادند چند زن نيز با آن مأمورين در نگهبانى كمك 

هاشم و سپهداران و نويسندگان و تمام مردم بعد شروع به مقدمات دفن آن جناب كردند بازارها تعطيل شد پدرم با بنى 

اش حضور داشتند در سامرا مثل اينكه قيامت بر پا شده بعد از اينكه آماده شد خليفه فرستاد از پى ابى در تشييع جنازه

عيسى پسر متوكل و دستور داد بر او نماز بخواند جنازه را كه گذاشتند ابو عيسى پيش رفت و صورتش را باز نموده به 

 بنى هاشم و علويان و عباسيان و سپهداران و
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حضرت حجت را گزارش داد معتمد غلامان خود را فرستاد آنها كنيزى  ( جعفر بن على پيش معتمد خليفه عباسى رفت و جريان تولد پسر برادر خود1)  19

را تحويل  بنام صيقل را گرفته از او جستجوى بچه را كرد او منكر شد ولى مدعى گرديد كه من حامله هستم تا بدين وسيله در جستجوى بچه نباشند صيقل

خاقان از دنيا رفت و صاحب الزنج نيز در بصره قيام كرد ديگر توجهى بآن كنيز نداشتند از  بابن ابى الشوارب قاضى دادند ولى ناگهان عبد اللَّه بن يحيى بن

 دست آنها خارج شد



نويسندگان و قاضيان و فقهاء و مردمان كه جزء عدول بودند نشان داده گفت اين حسن بن على بن محمّد بن رضا است 

ه كه شاهد فوت ايشان از غلامان مخصوص خليفه فلان كس و فلان كس ... و از اش از دنيا رفتكه باجل خود در خانه

 پزشكان فلانى و از قاضيان فلان كس و فلان كس بوده است.

اش را در اين موقع روى صورتش را پوشانيد از جاى حركت كرده بنماز پرداخت و پنج تكبير گفت دستور داد جنازه

 ر همان محلى كه پدرش دفن شده بود دفن كردند.بردارند از داخل حياط برداشتند و د

پس از دفن او و متفرق شدن مردم سلطان و يارانش خيلى ناراحت بودند در جستجوى فرزندش بسيار جستجو و تفتيش 

ها و در مورد تقسيم ميراثش توقف نمودند آنهائى كه نگهبان صقيل بودند كه مدعى باردارى بود كردند از منازل و خانه

 ل صبر كردند تا يقين نمودند حامله نيست.دو سا

در اين موقع ميراث او را بين مادر و برادرش جعفر تقسيم كردند مادرش ادعاى وصيت كرد در نزد قاضى نيز ثابت شد 

 ولى سلطان پيوسته در جستجوى اثرى از فرزندش بود.

بمن بده هر سال بتو بيست هزار دينار طلا پس از تقسيم شدن ميراث جعفر پيش پدرم آمده گفت مقام پدر و برادرم را 

ميدهم پدرم او را رانده و دشنامش داد گفت احمق سلطان با تمام قدرت شمشيرش را آخته و شلاقش را كشيده بود 

با كسانى كه مدعى بودند پدر و برادرت امام هستند تا دست از اين اعتقاد بردارند ولى مقدورش نشده و  كردمیمبارزه 

 ها را از اين اعتقاد منصرف كند.نتوانست آن

اگر تو در نظر شيعيان پدر و برادرت امام هستى ديگر احتياج ندارى كه سلطان يا ديگرى بتو اين منصب را بدهد چنانچه 

 داراى اين مقام نيستى با تعيين كردن خليفه امام نخواهى شد.

ندهند تا وقتى زنده بود اجازه نداد پيش او بيايد ما پدرم او را سبك شمرد و بسيار خوار نمود و دستور داد ديگر راهش 

 ديگر از سامرا خارج شديم و
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 .20وضع همان طور بود و خليفه هنوز در جستجوى فرزند حسن بن على است تا امروز

 عين اين روايت نقل شده است. 503ص  1 و كافى ج 357ص  -در اعلام الورى

                                                           
بعد از اين جملات، امروز در جستجوى فرزند اوست مينويسد گفت با اينكه راهى بيافتن او ندارد و شيعيانش معتقدند كه امام  318( در ارشاد مفيد ص 1)  20

 يا رفت و داراى فرزندى بود كه جانشين اوست در امامت.حسن عسكرى از دن



 :نويسدمیمجلسى عليه الرحمه 

شيخ در فهرست خود در ترجمه احمد بن عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان نوشته است احمد را مجلسى پيش آمد كه در آن 

گروهى از آل سعد  نمود كه عبد اللَّه بن جعفر حميرى گفت من باالسلام عليهمحل توصيف از ابو محمدّ حسن بن على 

در مجلس احمد بن عبيد اللَّه در شهرستان قم بوديم  278اى از تجار در يازدهم شعبان سال بن مالك و آل طلحه و دسته

 كه سخن از ساكنين سامرا از علويها و اولاد ابو طالب شد.

پدرم عبيد اللَّه بن يحيى بود بنام احمد بن عبيد اللَّه گفت در سامرا مردى را نديدم مانند آن شخصيتى كه يك روز پيش 

 حسن بن على سپس داستان را نقل نموده: ...

 تا آخر.

محمدّ بن حسين بن عباد گفت حضرت امام حسن عسكرى در نماز صبح روز جمعه از  2ج  149ص  -اكمال الدين

هجرى در هنگام  260هاى زيادى براى مدينه نوشت در هشتم ربيع الاول سال دنيا رفت در آن شب بدست خود نامه

وفات جز صقيل كنيزش و عقيد خادم و شخص ديگرى غير از اين دو نفر كه خدا از وجود او خبر دارد كسى وجود 

 نداشت.

 جوشيده شده بياور آب را آورديم 21عقيد گفت فرمود برايم آبى كه با مصطكى
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 فرمود اول نماز بخوانم برايم آب آماده كنيد.

 اى گذاشتم.آب آورديم در روى دامنش حوله

 گرفت و صورت خود را شستشو داد و دو دست را هر كدام يك مرتبه شست.از صقيل آب مى

كى را گرفت تا آنگاه سر و دو پاى خود را مسح نمود نماز صبح را در رختخواب خود خواند آنگاه قدح آب مصط

بياشامد ظرف بدندانهاى پيشين امام ميخورد و دستش ميلرزيد صقيل ظرف را از دست مباركش گرفت آن دم از دنيا 

اختصاص داده رهسپار به او  رفت و در خانه خود در سامرا پهلوى پدرش دفن شد و بجانب نعمتها و تشريفاتى كه خدا

 گرديد بيست و نه سال تمام داشت.

                                                           
 ( مصطكى) كندر رومى(.2)  21



ر همين حديث گفت: مادر حضرت عسكرى بنام حديث وقتى خبر درگذشت حضرت عسكرى را شنيد از ابن عباد د

مدينه آمد بسامرا داستانى مفصل دارد كه خيلى طولانى است برخورد او با جعفر برادر حضرت عسكرى كه از مادرش 

مورد )ولادت فرزند امام حسن و پيش سلطان از او شكايت نمود و آنچه نبايد اظهار كند در  كردمیمطالبه ميراث 

 عسكرى( افشاء و اظهار نمود.

در اين موقع صقيل ادعاى حمل كرد او را بخانه تعهد بردند زنان متعهد و خدمتكاران و خانواده موفق و خدمتكارانش با 

يد اللَّه بن زنان قاضى ابن ابى الشوارب پيوسته مراقب او بودند تا موقعى كه انقلاب يعقوب ليث صفار پيش آمد و عب

يحيى بن خاقان ناگهان از دنيا رفت و اينها از سامرا خارج شدند و صاحب الزنج نيز در بصره قيام كرد و چيزهاى ديگر 

 كه بالاخره آنها را مشغول نمود و توجهى بكار صقيل نكردند.

كار حضرت امام حسن اكمال الدين: ابو الحسن على بن محمدّ بن حباب گفت: أبو الأديان نقل كرد كه من خدمت

بردم روزى در همان بيمارى كه منتهى بفوتش شد خدمتش رسيدم چند نامه هايش را بشهرها مىعسكرى بودم و نامه

 نوشت و فرمود اين
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طول ميكشد روز پانزدهم وارد سامرا خواهى شد از خانه من صداى ناله و  ها را بمدائن ميبرى مسافرتت پانزده روزنامه

 اند.گريه خواهى شنيد و مرا روى مغتسل براى غسل دادن گذاشته

 أبو الأديان گفت: عرضكردم آقا پس در صورتى كه چنين اتفاقى بيافتد امام ما كيست؟

 من است.هاى مرا از تو بخواهد او جانشين فرمود: كسى كه جواب نامه

 عرض كردم باز هم توضيح بفرمائيد.

 فرمود: هر كس بر من نماز بخواند امام پس از من خواهد بود.

 باز تقاضا نمودم بيشتر نشانه دهند.

 ها )كيسه چرمى جايگاه پول( چقدر است او جانشين من است.فرمود: هر كس خبر دهد در هميان

ها را برداشته بطرف مدائن رهسپار شدم و م در هميان چيست؟ نامهديگر جلال و عظمت امام مانع شد از اينكه بپرس

جواب آنها را گرفتم و روز پانزدهم وارد سامرا شدم همان طورى كه امام فرموده بود صداى شيون و ناله از خانه آن آقا 



تسليت و بمقام  شنيدم ديدم جعفر بن على برادرش بر در خانه است و شيعيان گرد او را گرفته بواسطه فوت برادرش

 گويند.امامت تهنيت مى

شناختم كه شراب خوار من در دل با خود گفتم اگر امام اين شخص باشد كه امامت از ميان رفته زيرا من كاملا او را مى

 كرد و طنبور مينواخت من نيز جلو رفته و تهنيت گفتم اما چيزى از من نپرسيد.بود و قمار بازى مى

ج شده گفت آقا برادرت كفن شده براى نماز تشريف بياوريد جعفر داخل شد شيعيان اطراف او در اين موقع عقيد خار

 را گرفتند از همه جلوتر سمان و حسن بن على قتيل معتصم معروف بسلمه بود.

 در تابوت گذاشته شده با كفنالسلام عليهوارد حياط كه شديم ديديم حسن بن على 
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اى گندم گون داشت و جعفر جلو رفت تا بر برادر خود نماز بخواند همين كه شروع كرد بگفتن تكبير كودكى كه چهره

مويهاى مجعد و بين دندانهاى مباركش گشاده بود خارج شد رداى جعفر را با دست گرفت و فرمود عقب برو عمو من 

 بر پدرم نماز بخوانم. بايد

اى كه آشكارا بود از ناراحتى تغيير كرده كودك پيش رفت و نماز خواند آنگاه كنار قبر جعفر عقب رفت با رنگ چهره

 پدرش دفن شد.

دارى بايشان تقديم كردم با خود گفتم به همراه هائى كه در اين موقع روى بجانب من نموده فرمود فلانى بده جواب نامه

انه بعد بجانب جعفر بن على رفتم آه ميكشيد حاجز وشاء رو بجعفر نموده گفت آقا اين كودك كه بود؟ تا اين دو نش

 اقامه حجت بر او شود گفت بخدا تا كنون او را نديده و نميشناسم.

على ما نشسته بوديم كه چند نفر از قم آمدند از امام حسن عسكرى پرسيدند جانشين آقا كيست؟ مردم اشاره بجعفر بن 

ايم شما بفرمائيد كردند مسافرين قم سلام و تعزيت و تهنيت گفتند و اضافه نمودند كه ما چند نامه و مقدارى پول آورده

 ها متعلق بچه اشخاصى است و پولها چقدر است.نامه

 دهم.هاى خود را تكانى داده از روى تعجب گفت ميخواهند تا خبر از غيب بايشان بجعفر از جاى حركت كرد لباس

شما است به همراه ايد و هميانى در اين موقع خادمى از خانه خارج شد گفت شما نامه فلان كس و فلان كس را آورده

دادند گفتند كسى كه ترا به او  ها راكه در آن هزار دينار است ده دينار آن اثر نقش روى سكه رفته است پولها و نامه

 فرستاده و اين خبر را داده امام است.



گزارش داد معتمد مأموران خود را فرستاد صقيل كنيز امام را گرفتند و به او  ن على پيش معتمد رفت و جريان راجعفر ب

 گيرى از كودك نكنند او را بقاضى ابن ابىاز او محل كودك را جستجو كردند او انكار نمود و ادعاى حمل كرد تا پى
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شوارب سپردند ولى بواسطه فوت ناگهانى عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان و قيام صاحب الزنج در بصره از او فراموش 

 كردند او نيز از پى كار خود رفت )الحمد للَّه رب العالمين لا شريك له(.

بيمار شد و در روز جمعه  260اه ربيع الاول سال : حضرت امام حسن عسكرى در اول منويسدمی -325ارشاد مفيد ص 

اى كه پدرش دفن شده بود در سامرا دفن سال داشت در خانه 28از دنيا رفت در هنگام فوت  260ششم ماه همان سال 

 شد و فرزند خود امام منتظر را بجاى گذاشت.

زمانى مشكل بود و خليفه بسيار جستجو از با اينكه ولادت او را مخفى نموده بود و پيوسته پنهان نگاهش ميداشت چون 

و تمام سعى خود را در پيدا كردن او مصروف ميداشت چون بين شيعه امامى اين جريان مشهور بود و  كردمیفرزند امام 

ميدانستند كه منتظر آن جنابند در زمان زندگى فرزند خود را باشخاص نشان نميداد و نه پس از وفات عموم مردم اطلاع 

 داشتند.از او 

متصدى كار و وضع آن جناب برادرش جعفر بن على شد و ميراثش را تصاحب كرد و خيلى كوشيد در زندانى كردن 

كنيزان امام و بدام انداختن همسرانش و مرتب بر كسانى كه انتظار فرزند ارجمندش را داشتند خورده ميگرفت چنانچه 

اين اوضاع كار بر بازماندگان امام حسن عسكرى بسيار سخت شد آنها را ناراحت كرد كه از ترس متفرق شدند بواسطه 

 از نظر گرفتارى و زندان و تهديد و خوارى و ذلت و سلطان بالاخره نتوانست بر آنها پيروز شود.

را صاحب شد خيلى كوشش كرد كه شايد بتواند مقام برادر را در ميان السلام عليهجعفر اموال ظاهرى حضرت عسكرى 

ست آورد ولى احدى قبول نكرد و اعتقادى پيدا نكردند پيش خليفه وقت رفت از او خواست كه مقام برادرش شيعيان بد

اى كه امكان داشت خود را بسلطان نزديك تفويض كند و متعهد شد كه ساليانه مقدار زيادى بپردازد و بهر وسيلهبه او  را

 اى استفاده نكرد.كرد ولى ذره
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جعفر را جريانهاى زيادى است كه صلاح نديدم بيشتر توضيح دهم زيرا كتاب گنجايش آنها را ندارد ولى دوستان ائمه از 

 آن جريانها مطلعند و در تاريخ نيز ثبت شده.



شيعيان من  260شنيدم كه ميفرمود در سال السلام عليهمحمدّ بن احمد مدائنى گفت از حضرت عسكرى  -كفاية الاثر

از دنيا رفت شيعيان بچند گروه تقسيم شدند بعضى السلام عليهند در همان سال امام عسكرى شومیبچند دسته تقسيم 

بطرف جعفر رفتند بعضى در حالى كه پيش او بودند در كارش شك داشتند برخى نيز متحير ماندند و بعضى ديگر ثابت 

 دم در اين راه ماندند بتوفيق خداى بزرگ.ق

: روز اول ماه ربيع الاول حضرت امام حسن عسكرى از دنيا رفت و امامت منتقل بفرزند نويسدمیمصباح كفعمى 

 ارجمندش حضرت قائم گرديد.

رون تلعكبرى : استاد مورد اعتماد محمدّ بن جرير طبرى شيعه در كتاب تعريف و محمدّ بن هانويسدمیدر اقبال الاعمال 

و حسين بن مهران خطيب و مفيد در مولد النبى و الاوصياء و شيخ در تهذيب و حسين بن خزيمه و نصر بن على 

جهضمى در كتاب مواليد و خشاب نيز در كتاب مواليد و ابن شهر آشوب در كتاب مواليد خود مينويسند كه وفات 

 الاول بوده است. در هشتم ماه ربيعالسلام عليهمولاى ما حضرت عسكرى 

 از دنيا رحلت فرمود. 260در سامرا روز يك شنبه و مفيد جمعه را نوشته هشتم ماه ربيع الاول سال  نويسدمیدروس: 

 28مدت امامتش شش سال بود و در سن  نويسدمیدر كافى نيز همان هشتم ربيع الاول را معين ميكند در روضه كافى 

 سالگى از دنيا رفت.

است كه روز اول ماه ربيع از دنيا رفت در جاى ديگر همان كتاب روز جمعه هشتم نوشته است در مصباح كفعمى 

 : معتمد آن جناب را مسموم كرد.نويسدمی

 احمد بن اسحاق بن مصقله گفت: خدمت حضرت -عيون المعجزات
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رسيدم بمن فرمود احمد حال شما چگونه خواهد بود وقتى مردم در شك و حيرت باشند السلام عليه عسكرى

اى كه شعور پيدا كرده بود قائل بامامت آن عرضكردم آقا وقتى خبر ولادت مولايمان بما رسيد تمام ما از زن و مرد و بچه

 گذارد.زمين را خالى از حجت نمى جناب شديم و معترف بحق گرديديم فرمود مگر نميدانى كه خداوند

چه خواهد  260اطلاع داد كه در سال به او  و 259آنگاه حضرت امام حسن عسكرى امر كرد مادرش بحج رود در سال 

سپرد مادر امام بجانب مكه رفت و السلام عليهشد بعد اسم اعظم و مواريث انبيا و سلاح را بقائم حضرت صاحب الزمان 



از دنيا رفت و در سامرا پهلوى پدر بزرگوار خود دفن شد سن مباركش  260ربيع الاول سال حضرت عسكرى در ماه 

 سال بود. 29

حضرت ابو محمدّ حسن بن على در خلافت معتمد از دنيا رفت و بيست و نه سال داشت او  260مروج الذهب: در سال 

نها جمعيت شيعه را تشكيل ميدهند معتقدين پدر مهدى منتظر امام دوازدهم است در نزد شيعيان دوازده امامى كه آ

 بامامت پس از درگذشت امام حسن عسكرى و در اختلاف افتادند راجع بامام منتظر و به بيست فرقه تقسيم شدند.

 

 

 


